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2
نگاه

آمریکایــی  و  ایرانــی  رســانه های 
گمانه زنی هــای بســیاری را درباره مفاد 
توافق احتمالی که این روزها از آن حرف 
زده می شود منتشر کرده اند، اما مسئولان 
تنها رسانه ها را از گمانه زنی در این باره  
بر حــذر می دارند، و تایید یا تکذیبی در 

کار نیست.
رســانه ها نقل می کنند، این تفاهم نامه، 
توافــق، یا هرچه کــه بخواهیم نامش را 
بگذاریم، به محــض امضا، دو طرف را 
وارد یک مرحلــه ۶۰ روزه از مذاکرات 
 مربوط به 

ً
فشــرده می کند کــه عمدتــاً

مذاکرات کارشناسی و فنی بر سر برنامه 
صلح آمیزهســته ای ایران است. این در 
 ،

ً
حالی است که خود توافق اولیه احتمالاً

تنها به افزایش صدور مجوز عبور کشتی ها 
از تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی از 

سوی آمریکایی ها محدود باشد.
مسئله مهم دیگر، موضوع متحدان ایران 
در منطقه است. ایران در مذاکرات تلاش 
بسیاری برای گسترش آتش بس به لبنان 
دارد. اما مسئله حزب الله امروز به شدت 
برای شــخص نتانیاهو اهمیــت دارد؛ 
نتانیاهو که نتوانســته وعده هایش درباره 
جنــگ با ایران را بــرآورده کند موضوع  
لبنان و بازگرداندن امنیت به شــهرک ها 
و مناطق شمال ســرزمین های اشغالی 
تنها دســتاوردی اســت که می تواند در 
انتخابات آینده به افکار عمومی بفروشد و 
در قدرت بماند! از طرف دیگر فشارهای 
دولت لبنان نیز بر سر مسئله خلع سلاح 

حزب الله همچنان باقی است.
در برابر هر توافق احتمالی این پرســش 
اصلی مطرح اســت »چــه چیزی برای 

ایران حاصل می شود؟«
آمریکایی هــا در رســانه می گویند ایران 
به واســطه امضای تفاهم اولیه هیچ نفع 
اقتصــادی دریافت نخواهد کــرد. آنها 
مدعــی هســتند هرچیــزی را در روند 
آینده منوط به رفتار ایران کرده اند و همه 
چیز به صورت مرحلــه ای خواهد بود. 
هرچند مقامات آمریکایی و رسانه ها از 
آزادســازی پول ها یا حتی برداشته شدن 
تحریم ها سخت به میان آورده اند، اما در 
نگاه آنها این مسائل نه به مثابه حق مردم و 
Re� )حاکمیت ایران، بلکه نوعی پاداش) 
ward( اســت؛ مشوق هایی اقتصادی که 

قرار است به صورت مرحله ای ایران را به 
سمت پیشبرد توافق راهبری کند.

در نهایت، هنوز مشــخص نیســت که 
 چیســت و ایران 

ً
مفاد این قرارداد دقیقاً

چه تضمین هایی را برای دریافت خواهد 
کرد. آنچه مســلم به نظر می رسد، این 
است که توافق پیش رو، هرچند این تفاهم 
یک قدم رو به جلوست اما در حقیقت با 
یک معادله چند مجهولی طرف هستیم 
کــه پیچیدگی های زیادی بــرای هر دو 
طرف دارد، و بیشــتر از زمان و شــکل 
امضای آن، چگونگی اجرا، تفســیرها 
و پیامدهای آن اهمیت دارد! سرنوشــتی 
که در هاله ای از عدم قطعیت باقی مانده 

است.

معادله چند مجهولی!
 نیم نگاه  

این روزها شــاهد شــکل گیری اجتماعات 
پرشــور و خودجــوش مردمــی هســتیم؛ 
اجتماعاتی که بخش عمــده آنها صادقانه، 
فراگیر و برخاسته از احساسات، بصیرت و 
دغدغه های واقعی مردم هســتند و به همین 
دلیل باید از آنها صیانــت کرد. در کنار این 
حرکت های ارزشــمند، در برخــی موارد 
نگران‌کننده هستیم؛  محدود شاهد رویه ای 
اینکه بعضی جریان ها و تشکل های سیاسی، 
آشــکار یا پنهان، مدیریت صحنه، استیج و 
تریبــون را در اختیار می گیرنــد و به تدریج 
بعثــت مردمی را بــه امتــداد فعالیت های 

جناحی خود تبدیل می کنند.
اگر این اتفاق به رویه ای عادی تبدیل شــود، 
یکــی از مهم ترین ســرمایه های اجتماعی 
کشور، یعنی »میدان مستقل مردم«، آسیب 
خواهد دید. مســئله این نیست که احزاب 
و گروه های سیاســی حــق فعالیت ندارند؛ 
 فعالیت شفاف سیاسی امری ضروری 

ً
اتفاقاً

و طبیعی اســت. مســئله آنجاست که مرز 
میان »تجمع مردمی« و »میتینگ جناحی« 

مخدوش شود.
اگر این بدعت جا بیفتد، به جای یک صدای 
عمومی، با چندین صدای متعارض روبه رو 
خواهیم شد. هر میدان به قلمرو یک جریان 
خاص تبدیل می شود و دیگر هیچ تجمعی 
نمی تواند ادعای نمایندگی از افکار عمومی 
را داشته باشد؛ زیرا هر مطالبه ای به نام یک 

جناح ثبت خواهد شد.
آسیب مهم تر، مصادره مطالبات مردم است. 
هنگامی که ســخن یک شهروند در بستری 
مطرح شــود که تحت مدیریت یا نفوذ یک 
جریان سیاسی قرار دارد، آن سخن دیگر به 
عنوان »مطالبه مردم« شنیده نمی شود، بلکه 

به عنوان »موضع آن جریان« تفسیر خواهد 
شد. در نتیجه، حقیقت سخن قربانی هویت 
سیاسی برگزارکنندگان شده و مطالبه عمومی 
به نزاع جناحی فروکاسته می شود. همچنین 
با سیاســت زده شــدن میدان های مردمی، 
امکان شکل گیری مطالبات و اعتراض های 
خودجوش نیز تضعیف می شود. میدان مردم 
باید محل انعکاس بی واســطه دغدغه ها و 
خواســته های عمومی باشد، نه محلی برای 

بازتولید گفتمان یک حزب خاص.
راه جلوگیری از این آســیب چندان پیچیده 
نیست. هر تجمعی که وابستگی تشکیلاتی 
یا سیاســی دارد، باید صریح و شفاف اعلام 
کند که زیر نظر کدام حزب، جریان یا تشکل 
برگزار می‌شود و مســئولیت کامل شعارها 
و مواضــع آن را نیز بپذیــرد. در مقابل، هر 
تجمعــی که عنــوان »مردمــی« را بر خود 
می نهد، باید از نمادها، ســهم خواهی ها و 

مدیریت جناحی فاصله بگیرد. این تفکیک 
ساده، هم به شفافیت سیاسی کمک می کند 
و هم از مصادره بسترهای مردمی جلوگیری 

خواهد کرد.
و یک ســخن صریــح با همــه جریان های 
سیاســی، به ویژه آنان که خود را ولایت مدار 
می داننــد: اگر ولایت مدار هســتید، اجازه 
دهید این اجتماعات مردمی بمانند. هنر آن 
نیست که پشــت تریبون مردم قرار بگیرید؛ 
هنر آن اســت که تریبون را برای مردم حفظ 
کنید. میــدان مردم را به نــام هیچ حزب و 
جناحی مصــادره نکنید. ایــن اجتماعات 
هرچه خالص تر، فراگیرتر و مردمی تر باشند، 

برای انقلاب و کشور مفیدتر خواهند بود.
بعثت زیبای مــردم را نباید بــا رقابت های 
جناحی و سهم خواهی های سیاسی مخدوش 
کرد. میدان مردم، سرمایه همه مردم است؛ 
نــه حیاط خلوت احزاب و نه ملک مشــاع 

جناح ها. ولایت مداری را نه در اســتخدام 
میدان مردم به نفع سلایق سیاسی، بلکه در 

پاسداری از مردمی ماندن آن باید نشان داد.
البتــه مردمِِ فهیم و مبعــوث، در این بیش از 
صد شــب نشــان داده اند که در افقی بالاتر 
از دسته بندی های سیاســی ایستاده اند. آنان 
صاحب اصلی این میدان‌ هســتند و اجازه 
نخواهند داد ســرمایه اجتماعی بزرگی که 
برای ایران، انقلاب، نظام اسلامی و رهبری 
شکل گرفته، به دست منافع جناحی مصادره 
شــود؛ چه از سوی کسانی که پنهانی در پی 
جهت دهــی صحنه اند و چه از ســوی آنان 
که آشــکارا با هویت تشکیلاتی وارد میدان 
می شــوند. حفظ این وحدت مردمی، خود 
یکی از مهم ترین دســتاوردهایی اســت که 
باید از آن پاســداری کرد و هر اقدامی که به 
آن آســیب بزند، بــرخلاف مصالح مردم و 

انقلاب خواهد بود.

بدعت شوم در بعثت مردم

خبر امضای قریب الوقوع تفاهم نامه 
میان جمهــوری اسلامــی ایران و 
ایالات متحــده آمریکا برای خاتمه 
دادن به جنگ تحمیلی ناجوانمردانه 
ای که یه ماه پیش علیه کشورمان آغاز 
شــد، چیزی جز اقرار به نافرجامی 
توطئه های آمریکا و رژیم صهیونی 
نیســت. این پیروزی ثمره مقاومت 
خســتگی ناپذیر ملت بزرگ ایران، 
هوشمندی و آمادگی نیروهای مسلح 
و تمسک به خطوط قرمز عزت ملی 
رقم خورده است. دشمنی که ماه ها 
با تبلیغات سهمگین، تجاوز نطامی، 
اقتصادی، قصد  ترور و محاصــره 
تســلیم و تغییر سیاســی در ایران و 
دگرگون کــردن معادلات منطقه را 
داشت، این بار در برابر اراده فولادین 

ایرانیان سر تعظیم فرود آورد.
با مطالعــه ای در تاریخ جنگ ها و 
آتــش افروزی هــای آمریکایی ها، 
معلوم می شــود که به ندرت پیش 
آمده که ایــن ابرقدرت جنگ افروز، 

پــس از تجــاوز نظامــی و جنایت 
های فراوانی که مرتکب شــده، تن 
به امضــای تفاهم با طــرف مقابل 
بدهد. اما ایرانِِ ســربلند، معادلات 
همیشگی واشنگتن را بر هم ریخت. 
ایســتادگی راســخ ملت، آمادگی 
تهاجمی و تدافعی نیروهای مسلح و 
پافشاری مسئولان بر اصول انقلابی 
و منافع ملی کشــور، موجب شد تا 
دشمنان ملت ایران تنها راه چاره را 
در عقب نشــینی تاکتیکی و پذیرش 
تفاهم ببینند و این همان شکســت 
هیمنه دشــمن اســت کــه هرگز 

نمی خواست به آن اعتراف کند.
واقعیت این اســت کــه جمهوری 
اسلامی به خوبی می داند که سابقه 
خیانت ها و جنایــت های آمریکا و 
رژیم صهیونی اجازه اعتماد به انها را 
نمی دهد. بنابراین، این تفاهم به مثابه 
مهلتِِ عمل به طرف مقابل است؛ 
نه یک توافق نهایی مبتنی بر اعتماد. 
لذا تهران با چشــمانی باز، هر قدم 
آمریکا را رصد خواهد کرد تا شاهد 
رفع مؤثر تحریم ها و توقف اقدامات 
خصمانه در عمل باشــد. نیروهای 
مســلح ایران همچنان انگشت بر 
ماشــه و تجهیزات نوین بازدارنده، 

آماده اند تــا هرگونه نقض تفاهم را 
با پاســخی کوبنده و پشیمان کننده 

مواجه سازند.
در اینجا اما باید توجه داشت که این 
برهه تاریخی، همچون دوران دفاع 
مقدس، نیازمند انسجام و همکاری 
فراقــوه ای و همدلــی و وحــدت 
فراجناحی است. دشمن که در میدان 
نبرد و دیپلماسی ناکام مانده، اکنون 
جنگ روانی و شــبهه افکنی را کلید 
زده تا از درون، دستاوردهای بیرونی 
را تخریب کنــد. از این رو، تبعیت 
از رهنمودهای حکیمانه فرماندهی 
معظم  کل قوا، اعتماد به ساختارهای 
نظامی-سیاسی کشور و حمایت از 
کارگزاران نظام یک ضرورت قطعی 
است. تجربه ثابت کرده هر گاه ملت 
ایران متحد و گوش به فرمان ولایت 
بوده، طوفان های دشــمن به صخره 
استوار ایمان خورده و در هم شکسته 

است.
نبایــد فرامــوش کرد کــه رمز این 
موفقیت بزرگ، دو بال اساسی دارد: 
اول ایستادگی محکم بر حقوق ذاتی 
ملت ایران، از جمله برنامه هسته ای 
صلح آمیز، توان موشکی و حاکمیت 

ملی و تمامیت ارضی. 

دوم حمایــت بی دریــغ از جبهــه 
مقاومت در فلسطین، لبنان و یمن. 

دشــمن آمریکایی-صهیونی گمان 
می کرد با فشــار بر ایران، این محور 
استوار فرو می ریزد، اما غافل از اینکه 
مردم ایران، حمایت از آرمان قدس 
و مبارزه با ظلم را نه یک هزینه، که 
یک اصل راهبردی می دانند. همین 
حمایت، معادله قدرت را در منطقه 
به نفع ایران تغییر داد و واشنگتن را 

مجبور به عقب نشینی ذلت بار کرد.
امضای این تفاهم، خط پایان ماجرا 
نیست؛ بلکه آغاز مرحله ای تازه از 
رقابت هوشمندانه است. ملت ایران 
اثبــات کرد با بصیرت، اســتقامت 
و اتحاد می تواند بزرگترین ماشــین 
جنگی جهــان را به زانــو درآورد. 
امروز بیش از هر زمــان دیگری به 
صبــر انقلابی، تبعیــت محض از 
فرامین رهبری و حمایت از نیروهای 
مسلح نیاز داریم. ما به دشمن اعتماد 
نداریم، اما از توان خود برای پایش و 

پاسخگویی مطمئنیم. 
ان شــاءالله با تداوم ایســتادگی بر 
حقــوق ملت و پشــتیبانی از جبهه 
مقاومــت، پیــروزی نهایی حاصل 

خواهد شد.

 سرمقاله  

نامه! اعتراف  امضای 

رضا صارمی راد
کارشناس مسائل 

بین الملل

مهدی عامری
کارشناس سیاسی

علی حیدری
سردبیر



سرخ پوســتان آزتــک کــه ســاکنان اصلی 
مکزیک بزرگ به شــمار می آمدند، بر اساس 
یک اســطوره قدیمی خود، بــه خدایی با نام 
»کتزالکوالــت« معتقد بودند کــه روزی به 
قصد فتح سرزمین های جدید خاک آزتک ها 
را ترک کــرده بود و باید با بازماندگان خود با 
هیبت جدیدی باز می گشت. بنابراین، وقتی 
ســواره نظامان »هرنان کورتز« اسپانیایی به 
این سرزمین هجوم آوردند، فرماندار آزتک ها 
جرئــت نکرد مانــع ورود آنان بــه پایتخت 

باشکوهش شود و بدون مقاومت تسلیم شد! 
کورتز به شــهر اول که رسید، رؤسا و بزرگان 
را در فضای معبد شــهر دعوت کرد؛ ولی به 
جای مذاکره درهای معبد را بســت و دستور 
داد همگی را بکشــند. وقتی خبر این کشتار 
به پادشاه آزتک رســید، پیشکش ها و طلای 
بیشتری فرستاد و بیرون دروازه پایتخت خود 
از کورتز اســتقبال کرد و جلــوی او زانو زد؛ 
چون یقین کرد او همان خدایی اســت که در 
انتظارش بودند. بعد از دو ماه پذیرایی شایان 
و تقدیم تمام طلای موجودی خزانه، پادشاه به 

دستور کورتز توقیف شد.
کورتز به آســانی شــهر را تصرّّف کرد؛ ولی 
به زودی ناگزیر شــد برای مقابله با ورود یک 
رقیب به نواحی ساحلی، بازگردد. وی اختیار 
شهر و مراقبت از امپراتور را به یکی از معاونان 
خود به نام »پدرو دو آلوارو« ســپرد؛ اما وی 

فرد مناسبی برای این مقام نبود و به بهانه یک 
توطئه، وارد معبد اصلی آزتک ها شــد و تمام 
راهبان و حاضــران در معبد را قتل عام کرد. 

آزتک ها به شورش دست زدند.
هرنانــدو کورتز پــس از اطلاع از شــورش 
آزتک ها به سرعت بازگشت؛ اما متوجه شد 
اوضــاع تنوچتیتلان غیرقابل کنترل اســت؛ 
بنابراین دســتور عقب نشینی ســربازان خود 
را صــادر کرد. کورتز به همراه 500 ســرباز 
اسپانیایی تصمیم گرفت به سرعت پایتخت 
امپراتوری آزتک را در شــب 30 ژوئن سال 
1520 میلادی، ترک کند. مردم پل هایی که 
عبور از مرداب های پیرامون شــهر را ممکن 
می کــرد، از بیــن بردند و نیمی از ســربازان 
اسپانیایی را به قتل رساندند و بقیه آنها به همراه 

کورتز موفق به فرار شدند. 
کورتز، یک سال بعد در سال 1520، با 900 
مرد جنگی و 100 اسب و هزاران نفر بومی از 
تلاکسکالا که مخالف آزتک ها بودند، دوباره 
به تنوچتیتلان حمله کرد. او بر ســر راه خود 
شــهرهایی را که مقاومت می کردند به آتش 
می کشید. کورتز در مسیر رسیدن به پایتخت 
آزتک ها، سه هزار سرخ‌پوست را قتل عام کرد! 
آنها تنوچتیتلان را به مدت ســه ماه محاصره 
کردند و سرانجام بر اثر حملات متعدد، شیوع 
بیماری آبله و گرسنگی، پایتخت سقوط کرد و 

امپراتوری آزتک نابود شد.

   حافظه    

تنوچتیتلان سقوط 
مروری بر حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

تاریخــی که به نام اروپا و غــرب جدید در جهان 
شــناخته شــده، مملو از قتل و جنایت و خیانت 
است که پیشینه مدعان حقوق بشر و صلح و امنیت 
جهانی را تشــکیل می دهد. در سال 1392، رهبر 
شهید انقلاب اسلامی عملکرد غرب در پنج قرن 
اخیر را بررســی کردند و گوشه ای از حقایق سیاه 
آن دوران را برشمردند و در نهایت جوانان بسیجی 
را به مطالعه کتابی ارزشمند دعوت کردند. ایشان 

چنین فرمودند:
»یکی از شاخص های استعمار و استکبار این است 
که جنایت را نسبت به ملت ها و نسبت به آحاد بشر 
مجاز می شــمرند و اهمیت نمی دهند. این یکی 
از بلایای بزرگ اســتکبار در دوران جدید است؛ 
دوران جدید یعنی دوران پیشرفت علم، پدید آمدن 
سلاح های خطرناک، که این سلاح ها هم ]از وقتی 
به[ دست مستکبرین رسید، بلای جان ملت های 
عالم شد؛ برای جان انسان ها ـ هر انسانی که با آنها 
همراه نباشــد، تسلیم آنها نباشد، تابع آنها نباشدـ 
هیچ ارزشــی قائل نیستند؛ مثال ها، الی ماشاءالله 
]وجــود دارد[. یک مثال، برخورد مســتکبرین با 
بومیان آمریکاست؛ همین کشوری که امروز منابع 
مالی آن، امکانات آن، موقعیت جغرافیایی آن، همه 
چیز آن در اختیار غیربومیان آن منطقه است. خب 
اینجا مردم بومیای وجود داشــتند؛ برخورد با آنها 
به قدری خشــن، به قدری مشمئزکننده است که 
یکی از نقاط تاریک تاریخ آمریکای جدید است؛ 
خودشان درباره آن، چیزها نوشته اند؛ کشتارهایی 

کــه کردند، فشــارهایی که آوردنــد. عین همین 
قضیه به وسیله  انگلیسی ها در استرالیا اتفاق افتاد. 
انگلیسی ها در استرالیا مردم بومی را مثل حیوانات، 
مثــل کانگورو به عنوان تفریح شــکار می کردند؛ 
آنها برای جان انســان ها هیچ ارزشی قائل نبودند. 
این یک نمونه اســت؛ ]البته[ صدها مثال دارد که 
در کتاب های خودشان، در تواریخ خودشان اینها 
آمده است.  غارت منابع حیاتی ملت ها برای شان 
آسان اســت. ربودن و اسیر کردن سیاهان،  یکی از 
ماجراهای گریه آور تاریخ ]اســت[ که نظام سلطه 
آمریکا و امثال آن دوســت ندارند این داستان احیا 
بشود، ]که یک نمونه اش[ همین مسئله  غلام و کنیز 
گرفتن مردم آفریقاست؛ کشــتی ها را از اقیانوس 
اطلس می آوردند، در ســواحل کشورهای غرب 
آفریقا مثل گامبیا و امثال اینها نگه می داشتند، بعد 
می رفتند با تفنگ و سلاح‌هایی که دست مردم آن 
روز از ایــن سلاح ها خالی بــود، صدها و هزارها 
پیر و جــوان و مرد و زن را می گرفتند، با شــرایط 
بســیار ســختی با این کشــتی ها برای بردگی به 
آمریکا می بردند. انسان آزاد را که در خانه خودش 
زندگی می کرد، در شــهر خودش زندگی می‌کرد، 
به اسارت می گرفتند؛ الان سیاهانی که در آمریکا 
هستند، از نسل آنهایند. چند قرن آمریکایی ها این 
فشار عجیب را آوردند که ]در این زمینه[ کتاب ها 
نوشــته اند که این کتاب »ریشه ها« کتاب مغتنمی 
است برای نشان دادن گوشه ای از این فجایع. انسان 

امروز چطور می تواند اینها را فراموش کند؟«

است مغتنمی  کتاب  یشه ها«،  »ر
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

دوســتی و مــراودت بــا »آیت اللــه مرتضی 
مطهــری«، یکــی از روابط مهــم در زندگی 
آیت الله العظمــی خامنه ای اســت. نقطه آغاز 
این روابط، شهرت علمی وافر علامه مرتضی 
مطهــری بود که پیش از همه در میان حوزویان 
و دانشــجویان علــوم دینی زبانزد شــده بود. 
آیت الله العظمــی خامنــه ای، چندســالی از 
آیت الله مطهری کوچک تر بود و جویای دیدار 
او. حوزه ها محملی شد برای آشنایی و به ویژه 
دیدارهای »مدرسه مروی« تهران بر صمیمیت 
این آشــنایی افزود. آقای خامنه ای در این باره 
می گویند: »ایشان در تهران تدریس می کردند 
در مدرســه  مروی، مدرسه  مروی هم پاتوق ما 
 مدرســه 

ً
بــود. هر وقت از قم می‌آمدیم، حتماً

 علاقه مند بودیم که 
ً
مروی سری می زدیم. طبعاً

با ایشان آشنا بشویم؛ آشنا هم شدیم خیلی زود، 
بعد که با آقای مطهری آشنا شدیم، دوستی مان 
خیلی صمیمی و گرم شد، به طوری که بعدها 
خیلی از اوقات ایشان مشهد که می آمدند منزل 
من می آمدند و من تهــران که می آمدم، حتما 
ایشان را می دیدم و بعضی کارهای مشترکی هم 

با هم داشتیم؛ کارهای علمی مشترک.« 
نمونه ایــن همکاری ها زمانی بود که شــهید 
مطهری می خواســت یادداشت های »اسلام و 
مقتضیات زمان« خود را به اثری تألیفی تبدیل 
کند. آیت الله خامنــه ای، گزینه اصلی او برای 
ایــن تحقیق و تألیف بود: »ایشــان یک مقدار 
ســخنرانی کرده بودند گمانم یک ماه رمضان، 
درباره  اسلام و مقتضیــات زمان. یک وقتی به 
من گفتند که من یک چنین سخنرانی ای کردم 
و مایلم شما این را تحصیل کنید، یعنی پخته و 
تکمیل کنید، اگر آماده باشید. گفتم باشد. البته 
 برای 

ً
مرد بزرگواری بود آقای مطهــری، واقعاً

کارهایش هدف های معنوی در نظر داشت، نه 
هدف های ظاهری. وقتی که این را به من محول 

می کردند، گفتند که شما این را وقتی که تحریر 
کردید به هر نامی خواســتید منتشــر کنید، به 
عنوان تألیف، تألیف مطهری، تألیف خامنه ای، 
تألیف مشترک، هر چی خواستید بگذارید که 
خب طبیعی بود که این تراوش شهید مطهری 
بود و اگــر من هم همچنیــن کاری می کردم، 
نقش اولی و اصلی مربوط به ایشان بود، به من 
ارتباطی نداشت، درعین حال ایشان با این سعه  

صدر و بزرگواری این حرف را می زد.« 
سفرهای سالانه شهید مطهری به مشهد، یک 
سوی دیگر این دیدارها بود. این دیدارها یا در 
»رز هتل« مشهد انجام می شد که محل اقامت 
آیت الله مطهری بود یا منزل آیت الله خامنه ای. 
موضوع بخش عمده ای از آنچه در این دیدارها 
و روابط مطرح می شد، به مباحثات و تعاملات 

علمی اختصاص داشت.
جایگاه ویژه اســتاد در حــوزه تبیین و تدریس 
معارف دینی تــا آنجا بود که آیت الله خامنه ای 
اعلام مــی دارد: »مــن خودم را شــاگرد آقای 
مطهری می دانم و با ایشــان دوستی صمیمانه 
و نزدیک داشــتم. دوستی ما از پیش از انقلاب 
خیلی گرم و مهربانانه بود، بارها اتفاق می افتاد 
که به منزل یکدیگر )منزل ایشــان در تهران و 
منزل ما در مشهد( می رفتیم و روزها و شب ها 
با هم بودیم. روزی به ایشان گفتم: »من شاگرد 
شما هســتم.« تعجب کردند و گفتند: »شما 
 هم بنده 

ً
پیش بنده درس نخوانده اید.« حقیقتاً

پیش اســتاد مطهری درس نخوانده بودم، اما 
یکی از عناصری که بنیه اصلی فکر اسلامی من 
را پایه گذاری کرد، سخنرانی های بیست سال 
پیش آقای مطهری بود. این سخنرانی های استاد 

مطهری برای کسانی که بخواهند در زمینه های 
اساسی اسلام چیزی بیاموزند، مانند یک معلم 

کاربرد دارد.« 
تأثیرپذیری آیت الله خامنه ای از مطهری در آثار 
ایشان نیز قابل مشاهده است. خود ایشان یادآور 
می شوند که: »بنده، حقیر خودم در طول مدت 
زندگیم که من کار فکری داشتم، خیلی های تان 
بودید توی  می دانید، شــاید بعضی های تــان 
بحث های بنده در مشهد که داشتم، عمده‌ کار 
بنده با استفاده  از افکار آقای مطهری است؛ این 
یادتان باشد. بنده از افکارم ـ به خود ایشان هم 
می گفتم من همیشــه، با ایشان ما خیلی رفیق 
بودیم. ـ من می گفتــم که من غالب کارهایم با 
استفاده‌ از حرف های شماست، کتاب هایی را 
اسم می آوردم ایشان تعجب می کرد، می گفت 
عجب ایــن کتاب ها اینقدر خوب اســت من 

نمی دانستم؟« 
البته همانطور که اشاره شد این رابطه یکسویه 
نبود و تعلقــات آیت الله مطهــری به آیت الله 
خامنه ای نیز بســیار بود. مطهری، جلســات 
درس و بحث آیت الله خامنه ای در مشــهد را 

مؤثر و سودمند می دانست و برای همین، وقتی 
که آگاه شد نیروهای امنیتی طاغوت جلسات 
مســجد کرامت را بــه تعطیلی کشــانده اند، 
به شدت متأسف شــد و اظهار داشت: »همه 
مراکز حســاس را کــه اثــری دارد می بندند. 
انســان متحیر می ماند چه کند و چه بگوید.« 
وی گفت: »ســیدعلی خامنه ای از نمونه های 
ارزنده ای است که برای آینده موجب امیدواری 
اســت و در این مدت کوتاه در مشهد کارهای 
پرثمری انجام داده که یکی از آنها جمع کردن 
جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت 
وی مورد توجه ]امام[خمینی هم واقع شــده و 
]امام[خمینی دســتور داده که هواخواهان وی 

]آیت الله[ خامنه ای را حمایت کنند.« 
در ماجــرای دســتگیری آیت اللــه خامنه ای 
نیز آقای مطهری در دانشــکده الهیات تهران 
واکنش نشان داد و ابراز داشت: »ما کمتر نمونه 
ارزنده ای چون خامنه ای داریم. و این نیروها هم 
باید به این گونه هدر و در گوشه های زندان تلف 
گردند.« مطهری پس از ستودن خامنه ای او را 
از عوامل مؤثر در روشــن کردن افکار اجتماع 
دانســت. آقای خامنه ای از حمایت های استاد 
مطهری چنین یاد می کنند: »شــهید مطهری 
هجده سال از من بزرگ تر بودـ یعنی یک نسل 
از من مســن تر بودـ بااین همه، باهم دوســتی 
فوق العاده ای داشتیم. ایشان همواره می کوشید 
از جایــگاه اجتماعی من حمایــت کند و در 
سخنرانی ها و مجالس خود از من یاد می کرد.«

مطهری آیت‌الله  با  همنشینی 
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی ـ ۱۰
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»حســین  نخســت وزیری  دوره 
علاء«، مرحله ای بود که برخی از پایه های 
استقرار آمریکایی ها در ایران تثبیت شد. از 
نظر نظامی با صرف بودجه های هنگفت 
بــه ســازماندهی نیروهــای ارتش وقت 
پرداخته شد و از نظر توسعه اقتصادی نیز 
طرح ریزی برنامه پنج ساله و هفت ساله 
کشور آغاز شد؛ یعنی از فروردین 1334 تا 
15 فروردین 1336 دوره نخست وزیری او 
بود که در آن مأموریت هایی برای اجرای 

سیاست های آمریکایی انجام می شد. 
 پایه ریــزی ســازمان برنامه و 

بودجه کشور در این زمان و در ۱
نهاد نخست وزیری صورت گرفت. این 
سازمان ابتدا به منزله یک دفتر مشورتی 
در نخســت وزیری کار را آغــاز کرد و 
مسئول این دفتر هم یک آمریکایی بود؛ 
موضوعی که مشخص می کرد سیاست ها 

به چه سمتی سیر می کند.
 
ً
مستشــاران آمریکایی و بعضاً

کشــورهای اروپایی بــه ایران 2
سرازیر  شدند. عمده بودجه دولت متوجه 
تقویت ســازمان های دفاعی و انتظامی 
کشور می شد، به طوری که آمارها نشان 
می دهد، در یکی از این ســال ها بودجه 
دفاعی کشور 21 درصد از کل بودجه بود.
 پــس از جنگ جهانــی دوم، 

آمریکایی هــا بــه ایــن نتیجه 3
رسیدند که برای حفظ منافع خود، باید 
کشــورها را به صورت دسته جمعی در 
پیمان هایی متمرکز کنند. در این راستا، دو 
پیمان بزرگ ناتو و سنتو تشکیل شده بود، 
فقط یک فاصله میان این دو پیمان بود که 
با تشکیل پیمان بغداد این خط دفاعی یا 
حلقه بسته شد؛ به گونه ای که پیمان ناتو از 
اروپای غربی شــروع می شــد و تا ترکیه 
امتداد داشــت و پیمان سیتو از پاکستان 
شروع می شد و به اندونزی ختم می شد. 
آنهــا این فاصلــه را با مجموعــه ای از 
کشورهای ترکیه، عراق، ایران و پاکستان 
در چارچوب پیمان بغداد به هم متصل 

کردند که ماجرای خفت‌باری بود.
از دیگر اقدامات این دوره که در 

نخســت وزیری علاء رسمیت 4
داده شد، قانونی کردن سازمان اطلاعات 

و امنیت کشور )ساواک( بود.
در حقیقت، علاء وظیفه ای که 

بر عهده  داشت، به خوبی انجام 5
داد و شکل دهی سازمان‌ها و نهادهایی که 
برای حاکمیت آمریــکا لازم بود، چه از 
جنبه داخلی و چه از نظر خارجی در دو 
سال نخست وزیری او پی ریزی شد؛ اما 
گردانندگان اصلی کشور احساس کردند 
که او بیش از این نباید بر مسند امور و در 
پست نخست وزیری باقی بماند، لذا او را 
بر کنار کردند و حکم نخست وزیری را به 
فرد دیگری به نام »اقبال« دادند. در یک 
جمع بندی باید گفت، در حالی که ادعا 
می شد آمریکایی ها و غرب دارای اندیشه 
دموکراسی هستند، در واقع یک حاکمیت 
اداره  را  )میلیتاریســتی(  نظامی گــری 

می کردند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

حاکمیت میلیتاریستی
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ـ ۸

جایگاه ویژه اســتاد در حــوزه تبیین و تدریس معارف دینی تا آنجــا بود که آیت الله 

خامنه ای اعلام می دارد: »من خودم را شــاگرد آقای مطهری می دانم و با ایشــان دوستی 

صمیمانه و نزدیک داشــتم. دوستی ما از پیش از انقلاب خیلی گرم و مهربانانه بود، بارها 

اتفاق می افتاد که به منزل یکدیگر )منزل ایشــان در تهران و منزل ما در مشهد( می رفتیم و 

روزها و شب ها با هم بودیم

۰



 چرا سنتکام اصابت موشک های ایران را 
سانسور می کند؟

 تحولات نظامی میدان پس از آغاز آتش بس 
در 19 فروردین تا بــه امروز وارد مرحله زد 
و خورد پینگ پنگی میان نیروهای مســلح 
ایران و ارتش تروریستی آمریکا شده است. 
در این میان، آنچه مورد بحث ماست یافتن 
چرایی »کوچک نمایی و انکار تحقیرآمیز« 
فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( در قبال 
ضربات تلافی جویانه نیروهای مسلح ایران 

است.
واشنگتن و بازوهای رســانه ای آن در حالی 
حــملات پهپادی و موشــکی اخیــر ایران 
را بی اهمیت و فاقــد اثر عملیاتی توصیف 
می کنند کــه گزارش های دقیــق میدانی و 
تصاویــر اطلاعاتــی، از اصابت های موفق 
پرتابه هــای ســپاه و ارتــش بــه پایگاه ها و 
شــناورهای متخاصم حکایت دارند. نمود 
عینی این شکســت اطلاعاتی‌ـــ عملیاتی 
آمریکا، انتشــار تصاویر ماهواره ای ناظر بر 
آتش سوزی در یک ناوشــکن آمریکایی در 
آب های منطقه اســت که تشــت رسوایی 

پدافند سنتکام را از بام می اندازد. 
همچنین در هفته جــاری رژیم صهیونی با 
حملات موشــکی سنگین نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامــی ایران مواجه شــد که 
این حملات خســارت های سنگینی را در 
ســرزمین های اشــغالی رقم زد. در پی این 
رخداد، ســنتکام مدعی شــد در رهگیری 
موشــک ها هیچ کمکی بــه رژیم صهیونی 
انجام نداده و حملات ایران هم موفقیت آمیز 

نبوده است.
برای درک علت این هذیان گویی و انکار از 
سوی مقامات پنتاگون، باید رویکرد کنونی 
را در پازل بزرگ تر ناکامی اســتراتژیک آنها 
تحلیل کرد. ارتش تروریستی آمریکا با نقض 
مکرر آتش بس و حمله به مواضع کشورمان 
درحالی در هفته  گذشــته بــه بندرعباس و 
دکل های مخابراتی جزایر جنوبی حمله کرد 
که در ابتدای جنگ بــا ایران با چهار هدف 
وارد گود شده بود که در هر چهارتای آن ناکام 
مانده بود: »تغییر حاکمیت«، »تجزیه ایران 
از طریق فعال سازی پیاده نظام مزدوران کرد 
در شمال عراق«، »سقوط اقتصادی از طریق 
اشغال جزیره راهبردی خارگ« و در نهایت 
»نابودسازی و تخلیه ذخایر اورانیوم اصفهان 

در عملیات موسوم به طبس ۲«
از این رو می توان گفت، شکســت قطعی و 
مفتضحانه هر چهار طرح پیوســته آمریکا، 
ماشــین جنگی ترامپ را با بن بست کامل 
مواجه کــرد. هنگامی که یک ابرقدرت!)که 
جنگ رمضان نشان داد به چه اندازه پوشالی 
است( مدعی در دســتیابی به اهداف کلان 
خود ناکام می ماند و حتی در حوزه تاکتیکی 
نیز ضربات ســنگینی را بر پیکره شناورها 
و آشــیانه های خود در غرب آســیا متحمل 
می شــود، چــاره ای جــز پناه بــردن به فاز 
تکذیب، نشر اخبار دروغین و ادعاهای واهی 
درباره میزان رهگیری پرتابه های ایران ندارد.
این رفتار مسبوق به سابقه است؛ روزگاری 
دســتاوردهای صنعت دفاعــی بومی ما را 
»آبگرمکــن« می نامیدند،  و  »فتوشــاپ« 
امــا امروز که غــرش موشــک های ایرانی 
قلب پایگاه هــای آمریــکا و مواضع رژیم 
صهیونیســتی در رامات دیوید، بئر الســبع 
و رامات گان را شــکافته، دشــمن ناچار به 

سانسور حداکثری شده است.
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پاسدارپرونده

استراتژی کتمان

هفته گذشــته، مرزهای آبی، خاکی و هوایی 
منطقه شاهد تحولاتی بود که به طور خلاصه 
در این گزارش بیان شــده اســت؛ از تقابل 
اخطار موشکی ـ  و شــلیک های  مســتقیم 
پهپــادی در آب های دریــای عمان و خلیج 
فارس گرفته، تا تبادل آتش سنگین بالستیک 
میــان ایران، پایگاه های راهبــردی آمریکا در 
منطقه و قلب سرزمین های اشغالی، همگی 
نشان از ورود به یک مرحله تدافعی  ـ تهاجمی 
جدید دارند. ایــن گزارش، خلاصه عینی از 
هفت روز پرالتهاب اســت؛ هفته ای که مثل 
همیشه با نقض آتش بس از سوی آمریکایی ها 
و صهیون ها آغاز شــد و با غرش پدافندها 
در آسمان کشــور، انهدام پهپادهای پیشرفته 
آمریکایی و هدف گیری پایگاه های استراتژیک 

دشمن به پایان رسید.

 Bاخطار به دشمن
ارتش جمهوری اسلامی ایران از شلیک اخطار 
موشــکی ـ پهپادی نداجا به سمت ناوشکن های 
متجــاوز و مزاحم آمریکایی خبــر داد. در ادامه 
عملیات مقابله با شــرارت ها و مزاحمت های 
دریایی و ربایش شناور‌های تجاری و نفتکش از 
سوی نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس 
از شــلیک های اخطار موشک قدیر و پهپاد های 
تهاجمی جدید »شــهید دانای نیــروی دریایی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران«، ناوشــکن های 
متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷، دریای عمان 
را به سمت اقیانوس هند ترک کردند. به دنبال این 
عملیات و عملیات های روز های گذشته، علاوه 
بر ناوشــکن های دشــمن آمریکایی ـ صهیونی 
کــه در قالب ناوگروه جرج دبلیــو بوش و مرکز 
فرماندهی نیروی دریایی تروریســتی این کشور 
به عنوان عامل مزاحمت ها و اختلال در تجارت و 
امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگردبر تهاجمی 
آبخاکی تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان 

شد.

 Bحمله به دو پایگاه هوایی
شــنبه گذشــته، ســاعت ۱:۳۰ چهــار فروند 
نفتکش متخلــف با تحریــک و هدایت ارتش 
متجاوز آمریکا بدون هماهنگــی و بدون توجه 
به اخطار های مکرر نیروی دریایی ســپاه، قصد 
خروج غیرقانونی از تنگه هرمز را داشتند که پس 
از اخطار، یکی از نفتکش هــا مورد هدف واقع 
شده و متوقف شد و دیگر شناور های متخلف به 

عقب برگشتند.
به دنبال این واقعه ساعت ۲:۳۰ بامداد، پهپاد های 
آمریکایی یک دکل مخابراتی در قشم و یک دکل 
را در سیریک مورد اصابت دو پرتابه قرار دادند. 
در پاســخ به تجاوز ارتــش کودک کش آمریکا 

بلافاصلــه دو پایگاه هوایی آمریــکا به نام های 
علی الســالم کویت و تأسیسات مهم باقی مانده 
در نــاوگان پنجــم نیــروی دریایــی آمریکا در 
بحرین هدف آتش موشک های بالستیک نیروی 

هوافضای سپاه واقع شدند.

 Bتروریست‌ها در سراوان گیر افتادند
در ادامــه رزمایــش عملیاتی شــهدای امنیت 
۳، بــا رصــد اطلاعاتی دقیق، طی یــک اقدام 
مشترک، رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی 
سپاه و ســربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطلاعات سیســتان و بلوچســتان، یک تیم 
تروریســتی را کــه قصد ورود به داخل کشــور 
داشــت، در منطقه برنجینان شهرستان سراوان 
شناسایی کردند و تعداد چهار نفر از اعضای این 

تیم تروریستی را به هلاکت رساندند.

 Bزبانه شعله‌ها در رامات دیوید
سپاه پاسداران از هدف قرارگرفتن پایگاه هوایی 
رامات دیوید، مبدأ تجاوزات به ضاحیه بیروت، 
به وسیله موشک های بالستیک نیروی هوافضای 
ســپاه خبر داد. روابط عمومی ســپاه در این باره 
نوشت: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب 
صهیونی در جنوب لبنان و کشــتار و آواره کردن 
گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر 
نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات 
دیوید، مبــدأ این تجاوز ها هدف موشــک های 

بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

 Bنصر ایرانی
روابــط عمومی ســپاه در اطلاعیــه ای با اعلام 
آغاز عملیات نصر علیــه مراکز مهم پایگاه های 
هوایی راهبــردی نواتیم و تل نــوف تأکید کرد، 
کلیه یگان های رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران 
برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام 
جبهه ها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام 

را متناسب با سناریو های دشمن تدارک دیده اند. 
در ایــن باره روابــط عمومی ســپاه اعلام کرد: 
این عملیات در پاســخ به تجاوز موشکی رژیم 
کودک کش صهیونی به چند سایت راداری در سه 

نقطه کشور انجام شد.
همچنین سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پاسخ 
به تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونی به یکی از 
صنایع پتروشیمی، صنایع مشابه در حیفا را مورد 

حمله موشکی قرار دادند.
حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه در فضای 
مجازی تأکید کرد، اطلاعات میدانی از ضربات 
شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به 
سرزمین های اشغالی، نشان دهنده موفقیت ۱۰۰ 

از ۱۰۰ است.

 B آتش در ناوگان پنجم
در 20 خرداد رژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل 
بامــداد امروز با بهانه های واهــی چند نقطه در 
جاسک، سیریک و قشم را هدف  حمله قرار داد 
که به یک دکل مخابراتی در ســیریک خساراتی 
وارد آمــد و دو مخــزن آب بخــش بمانی این 

شهرستان منهدم شد.
در پاســخ به این حرکت شــرارت آمیز دشمن، 
رزمندگان نیروی دریایی ســپاه ســاعت ۲:۳۰ 
دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه 
علی الســالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار 

دادند.

 B ۹MQسرنگونی
روابط عمومی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
در اطلاعیه ای از رهگیــری و انهدام یک فروند 
پهپاد MQ۹ در آســمان شهرســتان جم استان 
بوشهر خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: »در 
جریان درگیری های هوایی جاری در تنگه هرمز 
یک فروند پهباد MQ۹ که از آسمان شمال خلیج 

فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد 
را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر 
مورد اصابــت آتش رزمنــدگان قهرمان پدافند 

هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.«

 Bپهپادها به مقصد رسیدند
در ادامــه عملیــات مقابلــه بــا شــرارت ها و 
مزاحمت هــای ارتش تروریســتی آمریکا برای 
ساکنان جنوب کشور، بامداد چهارشنبه، ارتش 
جمهوری اسلامی ایــران در اقدامی متقابل، با 
موجی از حملات پهپادی، پایگاه های آمریکایی 
و سامانه های راداری ناوگان پنجم ایالات متحده 

را در بحرین آماج حملات خود قرار داد.

 Bانهدام چهار پایگاه آمریکایی
روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: »به 
دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در مورد 
اصابت قراردادن ۲۱ هدف در پایگاه های هوایی و 
دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند 
پهپاد MQ۹ در آسمان شهرستان جم، با توجه به 
تداوم شــرارت های دشمن، در تکمیل عملیات 
مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شــجاع 
هوافضای ســپاه توسط موشــک های سوخت 
جامــد دوربرد خود چهار هــدف مهم از جمله 
آشــیانه های جنگنده های F۳۵ در پایگاه هوایی 
و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک کش آمریکا 
در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم 

کردند.«

 Bفرار جنگنده‌ها
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
اطلاعیه ای از متواری شدن جنگنده اف 16 در اثر 

آتش پدافند هوایی سپاه خبر داد.

 B۱۸ هدف زیر ضرب
روابــط عمومــی ســپاه در اطلاعیــه ای در 21 
خردادمــاه اعلام کرد، طی دو مــوج عملیاتی 
۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شــرور آمریکا در 
پایگاه های هوایی علی الســالم و احمدالجابر و 
همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد 

اصابت قرار داده و منهدم کردند.

 Bانهدام جنگنده‌ها
روابط عمومی ســپاه همچنین در 21 خرداد ماه 
در اطلاعیــه ای اعلام کرد: ۱۲ فروند موشــک 
بالستیک محل استقرار جنگنده های اف ۱۶ ،اف 
۱۵ و اف ۳۵ آمریکایی و همچنین تأسیسات مهم 
ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و 
مرکــز کنتــرل الازرق را هدف قــرار داده و آن 
تأسیسات و مقدار زیادی از جنگنده ها را منهدم 

کردند.

موشک ها پاسخ  پدافندها،  غرش 

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: 
»امروز ترامپ به دنبال راهی برای خروج از 
این جنگ و بحران هاست و تلاش می کند 

راه فراری آبرومندانه برای خود پیدا کند.«

سخنگوی  شــکارچی،  ابوالفضل  سردار 
ارشد نیروهای مسلح با اشاره به مواضع و 
اظهارات اخیر دونالد ترامپ اظهار داشت: 
»ترامپ آنقدر که در میدان شعار، توییت و 
فضاسازی رسانه ای فعال است، در میدان 

عمل ضعیف و ناتوان نشان داده است.«
وی افزود: »جمهــوری اسلامی ایران در 
عمــل به دنیا ثابت کرده اســت که قدرت 
واقعی در اراده ملت ایران، رزمندگان ایرانی 
و هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی 
نهفته است. روزگاری ارتش آمریکا به عنوان 
قدرتمندترین ارتش جهان معرفی می شد، 
اما امروز افکار عمومی جهان دریافته است 

که این قدرت نمایی ها بیش از آنکه واقعی 
باشد، تبلیغاتی اســت.« سخنگوی ارشد 
نیروهای مســلح تأکید کرد: »ما در میدان 
عمل پاسخ دشــمنان را داده ایم و خواهیم 
داد. شــعار، توئیت و جنــگ روانی هیچ 
مشکلی را برای آمریکا حل نخواهد کرد.« 
سردار شکارچی با اشاره به اقدامات آمریکا 
در منطقه، تصریح کرد: »ترامپ هر جنایتی 
که مرتکب شده، چندین برابر آن خسارت 
دیده اســت و در آینده نیز خســارت های 

بیشتری متحمل خواهد شد.«
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: »امروز 
ترامپ به دنبال راهــی برای خروج از این 
جنگ و بحران هاست و تلاش می کند راه 
فراری آبرومندانــه برای خود پیدا کند، اما 
اجازه نخواهد  ایــران  جمهوری اسلامی 
داد آمریکا و ترامپ به صورت آبرومندانه از 

تبعات اقدامات خود رهایی یابند.«

ومندانه است ترامپ به‌دنبال فرار آبر
سردار ابوالفضل شکارچی 

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص( 
حضور اســتوار ملت ایــران اسلامی در 
میدان را پشتوانه مستحکم نیرو های مسلح 
دانســت و گفت: »به فضل الهی جهانیان 
بــه زودی طنین پیروزی ایــران و ایرانی را 

خواهند شنید.«
»سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی« 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء)ص( 
در پیامی به آیین بزرگداشــت نخســتین 
سالگرد شهادت سپهبد شهید »غلامعلی 
رشــید« و فرزندش »امین عباس رشید« 
نوشت: »شهید رشید نه فقط یک فرمانده 
میدانــی، که یک مکتــب در عرصه دفاع 
و امنیت ملــی بود؛ او کــه در دوران دفاع 
مقدس به عنوان یکــی از معماران اصلی 
عملیات های غرور آفرینی نظیر فتح المبین، 
بیت المقــدس و کــربلای 5 در قــرارگاه 
مرکزی خاتم الانبیاء ایفــای نقش کرد، با 

هوشمندی ژئوپلیتیک و تحلیل های عمیق 
معادلات نبــرد حق علیه باطل را دگرگون 

کرد.
بی تردیــد ملت وفادار و قدرشــناس ایران 
اسلامی با تأســی به سیره و منش شهدای 
اقتدار ایران اسلامی به ویژه سپهبد پاسدار 
شــهید غلامعلی رشــید تحــت تدابیر و 
منویــات خلف صالح امام شــهید، رهبر 
عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی 
معظم کل قوا آیت الله سیدمجتبی حسینی 
خامنه ای همانند همیشه استوار و پا برجا در 
میدان، پشتوانه مستحکم نیرو های مسلح 
در برابر تهدیدات دشمنان به خصوص در 
شرایط خطیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی 
صهیونی بــوده و به فضل الهی جهانیان به 
زودی طنیــن پیروزی ایران و ایرانی و غلبه 
مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در 

پهنه گیتی را خواهد شنید.

وزی ایران را خواهد شنید دنیا طنین پیر
سردار علی عبداللهی 
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پیوست

 Bسرمایه اقتدار ایران
»حجت الاسلام والمســلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی« 
نماینده ولی فقیه در ســپاه: شــهدایی مانند شهید سلامی در 
حالی به شهادت رسیدند که سال ها تجربه مبارزه، فرماندهی، 
مدیریت و مجاهدت را پشت سر گذاشته بودند و خون آنان در 
امتداد همان مسیر شهدای بزرگ اسلام است. شهید سلامی 
و فرماندهان شهید نیروهای مسلح، سرمایه هایی بودند که در 
ســال های مختلف برای تقویت اقتدار کشور تلاش کردند و 
ثمره آن امروز در توان دفاعی، قدرت بازدارندگی و ایستادگی 
ملت ایران دیده می شــود. این شــهدا با مجاهدت خود نسل 
جدیدی را تربیت کردند؛ نســلی که با وجود تفاوت شــرایط 
امروز با دوران دفاع مقدس، همچنان پای ارزش ها ایســتاده و 

آماده دفاع از اسلام و انقلاب است.
 Bفرمانده بی‌بدیل

سردار عابد، فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم الانبیاء)ص(: 
شهید سلامی فردی استثنایی و منحصربه فرد بودند و به راستی 
نظیری نداشــتند؛ هم از جهت تقوا و هم به عنوان فرمانده ای 
شــجاع، دلاور و نترس. ویژگی برجسته ایشــان، نگاه بلند و 
افق وسیع فکری شان بود؛ نگاهی که معطوف به نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران و اسلام عزیز در سراســر جهان بود. 
امــروز در فقدان ایشــان، خلأ بزرگی را احســاس می کنیم. 
ان شاءالله با تعهد، همت و تلاشی که رزمندگان اسلام و یاران 
ایشــان در ادامه راه آن بزرگــوار به خرج می دهند و برای غلبه 
بر دشــمن و به ارمغان آوردن پیروزی می کوشــند، این مسیر 
پرافتخــار تداوم یابد. این خود تعهدی بزرگ و روشــن برای 
همه ماست. ان شــاءالله این مجاهدت ها به نابودی دشمنان 
اسلام و بشریت، به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی 

کودک کش، منتهی شود.
 Bنظامی تراز انقلاب

غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
شــهید سلامی نمونه یک نظامی تراز انقلاب اسلامی بود که 
معنویت، تربیت دینی و روحیه فرماندهی را به صورت توأمان 

در شخصیت خود جمع کرده بود.
 Bفرزند مکتب انقلاب

سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه: شهید 
سلامــی از ثمــرات و خروجی های انــقلاب اسلامی بود. 
خروجی ولایت، امام و رهبری، تربیت فرماندهان و شهیدانی 
همچون شهید سلامی است. مبعوث شدن مردم، پیوند امت 
و امام را شــکل داده است؛ پیوندی که دشــمن از آن هراس 
دارد و باید حفظ شــود. مردم عزیز ما در این جنگ رمضان در 
کنار نیروهای مســلح ایستادند و تبعیت محض خود از امام و 

رهبرشان را نشان دادند.
 Bآیینه عمل به قرآن

ســردار کریم امیری: سپهبد شــهید سلامی به معنای واقعی 
کلمه یک سرباز تراز اسلام بود. ایشــان هم استاد قرآن بود و 
هم به آموزه های قرآن عمل می کرد. حافظ قرآن و نهج البلاغه 
بود و خداوند بسیاری از فضایل را در وجود او جمع کرده بود. 
اخلاق، رفتار، برخورد با دیگران و عمل به آنچه می گفت، همه 

در شخصیت ایشان به زیبایی در کنار هم قرار داشت.
اگر بخواهم در یک جمله ایشــان را توصیف کنم، باید بگویم 
شهید سلامی سربازی از جنس یاران صدر اسلام بود؛ کسی 
که بســیاری از ویژگی های یک مؤمن واقعی که در قرآن کریم 
آمده، در وجودش متجلی بود. خداوند به ایشان لطف ویژه ای 
کرده بود؛ به گونه ای که میان گفتــار و رفتارش هیچ فاصله ای 

وجود نداشت و آنچه می گفت، در عمل نیز به آن پایبند بود.
 Bسرباز ولایت

حجت الاسلام علــی رضایی، نماینده ولی‌فقیه در ســازمان 
بسیج: حضور پرشــور و عاشقانه مردم در مراسم بزرگداشت 
شهید سلامی نشــان دهنده جایگاه ویژه این فرمانده شهید در 
میان ملت ایران و تجلیل از یک ســرباز واقعی نظام اسلامی 
اســت. شــهید سلامی مصداق واقعی یک رزمنده در مسیر 
حق بــود. رزمندگان اسلام همواره بر ایــن باورند که در یک 

دســت باید قرآن و در دست دیگر سلاح داشته باشند و شهید 
سلامی نمونه عینی این تفکر و این مســیر بود. عشق و ارادت 
به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از دیگر ویژگی های برجسته 
این فرمانده شــهید بود. او با تمام وجود در مسیر اهل  بیت)ع( 
حرکــت می کرد و معتقد بود هرکس در ایــن راه گام بردارد، 
مشــمول نصرت و یاری الهی خواهد شد. این شهید بزرگوار 
زندگی خود را وقف سربازی برای نائب امام زمان)عج( کرده 
بود و تبعیت از ولایت را محور حرکت و مجاهدت خود قرار 

داده بود.
 Bحامی جدی آرمان فلسطین

ناصر ابوشــریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در 
 به هویت 

ً
تهران: شــهید سلامی از جمله افرادی بود که عمیقاً

اسلامی انــقلاب اسلامی ایران پایبند بــود و اهتمام ویژه ای 
به آرمان فلســطین، مســجدالاقصی، لبنان و مسائل منطقه 
داشت. ما از نزدیک ایشان را می شناختیم. او تنها یک فرمانده 
عالی رتبه نظامی نبود، بلکه در کنار آن، اندیشمندی اسلامی و 
صاحب نظر در حوزه مســائل راهبردی و استراتژیک به شمار 

می رفت.
 Bشهید سلامی به ما آموخت اراده از موشک مهم‌تر است

ریحانه سلامی، دختر ســپهبد شــهید حسین سلامی: شهید 
سلامی تنها فرمانده میدان نبود، بلکه فرمانده معنا و حقیقت 
 یک استراتژیست نظامی به شمار نمی رفت، بلکه 

ً
بود. او صرفاً

متفکری تمدنی برای انقلاب اسلامی بود. شهید سلامی چهره 
انسانی انقلاب اسلامی بود؛ شخصیتی چندبعدی که در وجود 
او مجاهدت، ایمان، دانش، دوراندیشی، هنر، ذوق فرهنگی، 
اندیشه ورزی، شناخت رســانه، خطابه الهام بخش، عبادت، 
مهربانی، مردم داری، ولایت مــداری و نگاه تمدنی به جهان 
اسلام و شــکل گیری نظم نوین جهانی در هم آمیخته بود. در 
سپهر اندیشه این دانشمند مؤمن، معادلات منطقه تنها با تانک، 
هواپیما و پایگاه های نظامی نوشته نمی شود. ایشان معتقد بودند 
قدرت حقیقی در ایمان ملت ها نهفته است و باور داشتند هرگاه 
ملتی از درون برخیزد، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود او را به زانو 
درآورد. ایشان همواره تأکید می کردند که موشک مهم است، 
اما اراده از موشک مهم‌تر است؛ سلاح اهمیت دارد، اما ایمان 
از سلاح مهم تر است. قدرت نظامی لازم است، اما ملتی که 
به وعده های الهی ایمــان دارد، خود بزرگ ترین قدرت تاریخ 

محسوب می شود.
 Bمعمار سپاه نوین

سردار فرجیان زاده، معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه: شــهید سلامی حافظ قرآن کریم و نهج البلاغه بود و در 
عین حال مدیری توانمند، مدبر و آینده نگر به شمار می رفت. 
در دوره فرماندهی ایشــان، تحولات عمیق و گســترده ای در 
بخش های گوناگون ســپاه شــکل گرفت. در حوزه هوافضا، 
نیروی دریایی، نیروی زمینی، قرارگاه سازندگی، فناوری های 
نوین، حوزه سایبری، جنگال و بســیاری از عرصه های دیگر 
که برای شــکل گیری یک سپاه نوین و متناسب با نیازهای روز 

ضروری بود، اقدامات مهم و ماندگاری انجام شد.
ایشان توانست سپاه را در تراز مورد نیاز انقلاب اسلامی ارتقا 
دهــد و همزمان نقش و نفوذ جمهوری اسلامی را در ســطح 
منطقه گســترش بخشــد. همچنین جبهه مقاومت در دوران 
فرماندهی ایشان، چه از نظر پشتیبانی‌های فکری و نرم افزاری 
و چــه در تأمین دیگــر نیازهای خــود، از حمایت های مؤثر 

برخوردار شد و توانست قدرت و انسجام بیشتری پیدا کند.
امــا یکــی از مهم تریــن ویژگی های شــخصیتی ایشــان، 
ولایت مــداری کم‌نظیــرش بود. بســیاری از پیشــرفت ها و 
توســعه هایی که در این سال ها در ســپاه رقم خورد، در همین 
روحیه ولایت پذیری و ولایت محوری ریشه داشت. ایشان هر 
آنچه رهبر معظم انقلاب مطالبه، توصیه یا ابلاغ می کردند، با 
تمام وجود، بدون تردید، بدون درنگ و با ســرعت و جدیت 

دنبال می کرد و به مرحله اجرا می رساند.
بی تردید همین ولایت مداری برجسته، یکی از عوامل اصلی 

توسعه و پیشــرفت سپاه در حدود شش سال فرماندهی ایشان 
بود. خداوند متعال نیز پاداش بیش از چهل سال مجاهدت و 
خدمت خالصانه او را با شهادت عطا کرد. یاد و نام این فرمانده 
بزرگ و مخلص، در تاریخ ســپاه و انقلاب اسلامی جاودانه و 

ماندگار خواهد ماند.
 Bمانند آفتاب بر همه می‌تابید و مانند باران بر همه می‌بارید

ســردار زهرایی، فرمانده بســیج سازندگی کشــور: البته من 
کوچک تر از آن هستم که بخواهم درباره شخصیت ابرمردی 
چون ســپهبد شهید حاج حسین سلامی سخن بگویم، اما در 
مدتی که از نزدیک و دور با ایشان کار کردیم و به عنوان سرباز 
در خدمت ایشان بودیم، نخستین ویژگی ای که در وجودشان 
می دیدیم، نگاه راهبردی و عمیق ایشــان در ذیل ولایت بود. 
ایشــان هیچ گاه چیزی بــرای خود نخواســت و هیچ انتفاع 
شخصی برای خود قائل نبود. یک روز که از موضوعی ناراحت 
بودم، خدمت شــان رسیدم. به من گفت: »ببین، من شصت و 
اندی سال ســن دارم و امروز جز آبرو برای نظام چیزی ندارم 
که بدهم؛ همین را هم در طبق اخلاص می گذارم. اگر آرزوی 
شــهادت می کنم، برای این است که آبرویم را هم تقدیم کنم 
و شــهید شــوم؛ یعنی هرچه دارم برای نظام و برای دین خدا 
بگذارم.« ایشــان تعبیری داشت که همیشــه به کار می برد؛ 
می گفت: »قلب هایی که در راه خدا تسخیر شده اند و سرهایی 
که به خدا عاریه داده شــده اند.« خود ایشــان مصداق همین 
ســخنان بود. به ما می‌گفت: »باران باش، بر همه ببار؛ آفتاب 
 خودش نیز همین گونه بود؛ مانند 

ً
باش، بر همه بتاب.« حقیقتاً

آفتاب بر همه می تابید و مانند باران بر همه می بارید.
 Bفرمانده مردم‌دار

حجت الاسلام علی معبودی، مســئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه سیدالشهداء)ع(: مردمی بودن، تواضع، روحیه انقلابی و 
مجاهدت خالصانه این خدمتگزار سبب شده تا یاد و پیام آن در 
میان ملت زنده بماند و حضور گسترده مردم، نشانه قدردانی از 

ایثارگری های شهدای بزرگوار باشد.
 Bاهل میدان و اهل قرآن

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان: تبیین ابعاد 
شخصیتی و راهبردی شهید سلامی بسیار دشوار است، چراکه 
هر بخش از زندگی او می تواند به عنوان الگو و سرمشق مدیریتی 
مطرح شــود. بارزترین ویژگی مدیریتی و شــخصیتی شهید 
سلامی، تلفیق شــجاعت کم نظیر با نگاه کاربردی به مسائل 
استراتژیک بود؛ نگاهی که تصمیم سازی های او را در سطوح 
کلان متمایز می کرد. انضباط درونی و بهره وری حداکثری از 
زمان از دیگر شاخصه های مهم او بود؛ به گونه ای که لحظه ای 
از عمرش به غفلت نمی گذشــت و یا در حال انجام مأموریت 
بــود یا در حال ذکر و ارتباط معنــوی. حافظ کل قرآن بودن و 
پیوند دائمی با کلام وحی، پشتوانه معنوی مدیریت مقتدرانه او 
 عظمت شخصیتش فراتر از آن است که در قالب 

ً
بود و حقیقتاً

کلمات بگنجد.
 Bخون شهدا انگیزه‌ها را دوچندان می‌کند

محمد مخبر، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی: پویایی نظام 
اسلامی در تربیت مدیران تراز اول از مهم‌ترین دســتاوردهای 
انقلاب در عرصه های نظامی و اجرایی است. فقدان فرماندهان 
شهید با جایگزینی سریع همرزمان و افزایش انگیزه های ناشی 
از خون شهدا، با قدرت بیشــتری جبران می شود. پاسخ های 
تاکتیکی به دشمن تنها بخشی از انتقام است، اما انتقام نهایی 
و ســخت بر پایه صبر انقلابی در زمــان خود محقق خواهد 
شد. جان فشانی فرماندهان ارشــد، جمهوری اسلامی ایران 
را به جایگاه یک ابرقدرت رسانده و این اقتدار بی سابقه مسیر 

پیروزی انقلاب را هموارتر کرده است.
 Bوعده صادق« تجلی نبوغ مدیریتی شهید سلامی«

سردار علی فدوی، مشاور فرمانده کل سپاه: امام خمینی)ره( با 
تکیه بر آموزه های اسلام، مسیر انقلاب اسلامی را پایه گذاری 
کردند و رهبر معظم انقلاب نیز طی ۳۷ سال گذشته این مسیر 
را با اســتحکام ادامه دادند. پیام اصلی شــهید سلامی و همه 
شهدا، پایبندی به آرمان های انقلاب، ایستادگی در مسیر حق 

و حضور مردم در صحنه اســت؛ پیامی که امروز نیز در میدان 
دیده می شود.

مشاور فرمانده کل سپاه در سخنرانی خود به نبوغ راهبردی و 
مدیریتی شــهید سلامی اشاره کرد و گفت: این نبوغ بی نظیر، 
به ویژه در مواجهه با تغییر ماهیت نبرد تجلی یافت؛ در برهه ای 
که جنگ های نیابتی دشمن جای خود را به رویارویی مستقیم 
داد، ایشان توانست به بهترین وجه ممکن از پس این روندهای 
جدید و متفاوت برآید. در همین راستا، عملیات های تاریخی 
و ساختارشکنانه »وعده صادق« با فرماندهی مقتدرانه ایشان 

به انجام رسید.
 Bشهادت پایان راه شهید سلامی نبود

علیرضا زاکانی، شهردار تهران: شهید بزرگوار با تکیه بر قرآن و 
سیره ائمه معصوم)ع( و در مسیر ولایت، هیچگاه از پا ننشست. 
شهید سلامی تمام عمر و هستی خود را وقف خدمت به مردم، 
پیشرفت و آبادانی کشــور و صیانت از امنیت و عزت ایرانیان 
کرده بود. به همیــن دلیل، دشــمنان او را مانعی جدی برابر 
اهداف شوم خود می دیدند. دشمنان تصور می‌کردند با ترور و 
شهادت این سردار بزرگ، از سر راه شان برداشته خواهد شد، 
اما دریغ از این درک ناقص که شهادت، خود تجلی گر عظمت 
و بزرگی یک شهید است و مسیر او را استوارتر از پیش تثبیت 
می کند. دشمنان به هیچ یک از اهداف پلید خود نائل نیامدند و 
امروز شهید سلامی با همان عظمت و بزرگی، همچنان راهبر 

و دستگیر ادامه دهندگان راهش است.
 Bشهید سلامی راهبردهایش را از قرآن می‌گرفت

سردار حســن زاده، فرمانده ســپاه تهران بزرگ: شهید سلامی 
شخصیتی ذوابعاد داشتند؛ ایشــان یکی از تئوریسین های برتر 
نظامی در عصر ما بودند. شهید سلامی شخصیتی قرآنی بود و 
تمام مبانی را در راهبردها و روش ها از قرآن استخراج می کرد. او 
معتقد بود اراده ملت ها در میدان است که نتیجه جنگ را تعیین و 
تکلیف می کرد. او علم را مبنای قدرت می دانست. ما امروز اثر 
راهبردها و تصمیمات شهید سلامی را در این جنگ ها دیدیم. ما 

به خاطر این دستاوردها مدیون فرماندهان شهید هستیم.
 Bتجربه میدان، راز فرماندهی شهید سلامی بود

الیاس حضرتی، رئیس شــورای اطلاع رسانی دولت: سردار 
ســپهبد شــهید حســین سلامی فرماندهی پولادین، وفادار 
و برخــوردار از دانــش و تخصــص علمی برجســته بود که 
شــخصیت فرماندهی خود را در دوران دفاع مقدس و در متن 
نبردهای ســخت ۸ ساله شکل داده بود. حضور میدانی او در 
عملیات های سرنوشت ســازی همچون والفجر۸، کربلای۴ 
و کــربلای۵، شــالوده نظام فکری و رزمی وی را اســتحکام 
بخشید. این تجارب ارزشمند در سال های پس از جنگ، توان 
فرماندهی کم نظیری به او داد تا در برابر پیچیده ترین تهدیدها 
ایســتادگی کند. آثار تلاش های خســتگی ناپذیر این مجاهد 
برجسته در تقویت توان دفاعی و صیانت از آسمان و مرزهای 

عزت ایران اسلامی همچنان ماندگار و مشهود است.
 Bفرمانده‌ای با لبخند همیشگی

سردار سیاوش مسلمی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی: 
برای چند ســالی توفیق داشــتیم از نزدیک با سردار عزیز در 
 
ً
ارتباط باشیم و شــب و روز در کنار ایشان فعالیت کنم. واقعاً
ایشان اسوه ای به تمام معنا و پاسداری در تراز انقلاب اسلامی 
بود. ســردار عزیز ویژگی های برجســته و خاصی داشت که 
فروتنــی، اخلاص و دلبســتگی عمیق به قــرآن و انقلاب از 
مهم ترین آنها بود. به راســتی نمونه کامل یک انســان مؤمن با 

خصلت های ممتاز به شمار می رفت.
یکی دیگــر از ویژگی‌های بارز ایشــان، علاقه و توجه ویژه به 
خانواده های شهدا بود. به یاد دارم یک بار با من تماس گرفت 
و گفت که آخر هفته قصد دارد به دیدار خانواده های شــهدای 
مدافع حرم استان مازندران بیاید. روز جمعه تشریف آوردند 
و ما نیز در خدمت شــان بودیــم. از همان ابتــدای حضور، 
بدون اینکه حتی صبحانــه ای میل کنند، دیدار با خانواده ها را 
آغاز کردند. با تک تک خانواده هــا گفت وگو می‌کردند و پای 

صحبت های شان می نشستند.

همیشگی لبخند  با  فرمانده‌ای 
روایت همرزمان از سردار حسین سلامی، در سالگرد شهادت فرمانده سپاه

در نخستین ســالگرد شهادت »سپهبد حســین سلامی« در مصلای حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، جمعی از فرماندهان، مسئولان و چهره های 
سیاســی و فرهنگی از زوایای کمتر شنیده  شده درباره زندگی و فرماندهی او 
سخن گفتند؛ روایت هایی که از میدان نبرد تا عرصه اندیشه امتداد پیدا می کند. 
این گفت وگوها بازخوانی کارنامه فرمانده ای است که به گفته همراهانش، میان قرآن و میدان و میان ایمان و مدیریت، پیوندی 
عملــی و ملموس برقرار کرده بود. هر روایت، قطعه ای از تصویری بزرگ تر اســت؛ تصویری از فرمانده ای که در معادلات 
منطقه ای و در قلب نیروهایش حضوری مؤثر، الهام بخش و ماندگار داشت و اکنون در قاب این مصاحبه ها دوباره پیش چشم 

مخاطب زنده می شود.



 شــکل گیری همکاری مؤثر در حوزه 
هوش مصنوعی بین کشــورها با موانع 
جدی روبه روســت. مهم تریــن مانع، 
ناهماهنگی انگیزه هاست؛ زیرا دولت ها 
و شرکت ها اغلب دســتیابی به مزیت 
اقتصادی یــا ژئوپلیتیکــی را بر منافع 
بلندمــدت جمعی ترجیــح می دهند. 
افزون بر این، هنــوز درباره توانایی‌های 
ســرعت  مصنوعی،  هــوش  واقعــی 
پیشــرفت آن، پیامدهــای اقتصادی و 
امنیتی و حتی میزان خطرهای احتمالی 
آن اتفاق نظر وجــود ندارد. رقابت میان 
قدرت هــا برای حفظ یــا افزایش نفوذ 
خود نیز انگیزه همــکاری را تضعیف 
می کند. از سوی دیگر، نظارت بر توسعه 
سامانه های پیشرفته و اطمینان از پایبندی 
تعهدات مشــترک دشوار  به  بازیگران 
اســت، زیرا بخش بزرگی از فعالیت ها 
در محیط هــای دیجیتال و خارج از دید 

عمومی انجام می شود.
برای مواجهه با این چالش ها، سه هدف 
اصلی برای همکاری راهبردی در حوزه 
هوش مصنوعی مطرح می شود. نخست، 
ایجــاد درک مشــترک از قابلیت هــا، 
پیامدها و خطرهای این فناوری است. 
بدون شناختی مشــترک از واقعیت ها، 
طراحی سیاست های هماهنگ و مؤثر 
امکان پذیــر نخواهد بــود. هدف دوم، 
توســعه و اســتفاده از هوش مصنوعی 
قابــل اعتماد و در عین حــال مدیریت 
گســترش سامانه های بســیار قدرتمند 
اســت. رقابت فشــرده میان کشورها و 
شرکت ها ممکن است توجه به ایمنی و 
قابلیت اطمینان را کاهش دهد؛ بنابراین 
همکاری بین المللی می تواند انگیزه های 
لازم برای رعایت استانداردهای ایمنی 
را تقویت کند. هدف ســوم نیز آمادگی 
برای کاهش خسارات و واکنش سریع به 
حوادث مرتبط با هوش مصنوعی است؛ 
زیرا بسیاری از تهدیدهای احتمالی، از 
حملات سایبری تا کارزارهای گسترده 
اطلاعات نادرســت، ماهیتی فرامرزی 

دارند.
برای تحقــق این اهداف، چهار کارکرد 
محوری پیشــنهاد می‌شــود: پژوهش، 
استانداردگذاری، پایش و راستی آزمایی. 
پژوهش به فهم بهتر فناوری و خطرهای 
آن کمــک می کند؛ اســتانداردگذاری 
چارچوبی مشترک برای ارزیابی، ایمنی 
و مسئولیت پذیری فراهم می آورد؛ پایش 
و  بازیگران  امکان رصــد تحــولات، 
زیرساخت های کلیدی را ایجاد می کند؛ 
و راســتی آزمایی اعتماد میان طرف ها 
را افزایش می دهــد و اجرای تعهدات 
را قابل سنجش می کند. بررسی تجربه 
نشان  مختلف  بین المللی  سازمان های 
می دهــد، هیچ الگوی واحــدی برای 
حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد، 
امــا ترکیبی انعطاف پذیــر از این چهار 
کارکرد می تواند پایه ای برای همکاری 
جهانــی فراهم کند؛ همــکاری ای که 
همگام با تحول فنــاوری تکامل یابد و 
در عین حفظ نــوآوری، امنیت و منافع 

عمومی را نیز تضمین کند.

 همکاری راهبردی 
   دیگران    

جهان
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

»تصمیم گیری« قلب تپنده سیاســت خارجی 
هر دولت و نظام سیاســی است و کیفیت آن، 
مرز میان بقا و فروپاشــی، میان فرصت ســازی 
و انفعــال را رقــم می زند. در دهه هــای اخیر، 
نظریه های گوناگونی از رئالیسم و سازه انگاری 
تا رویکردهای روان شناختی کوشیده اند توضیح 
دهند که دولت ها بر چه مبنایی انتخاب می کنند. 
در این میــان، »جــان مرشــایمر« نظریه پرداز 
سرشــناس رئالیســم تهاجمی، در واپسین اثر 
نظری خود همراه با »سباستین روزاتو« مفهوم 
»عقلانیت استراتژیک« را پیش نهاده و کوشیده 
اســت تعریفــی تــازه از عقلانیــت در عرصه 
بین الملل عرضه کند؛ تعریفی که از محاســبه 
صرف هزینه ـ فایده فراتر می رود و بر دو ســتون 
»اتکا به نظریه های معتبر« و »فرآیند مشورتی« 
استوار است. اهمیت بازخوانی این نظریه برای 
ما و مسئولان کشورمان از آن روست که محیط 
راهبــردی پیرامون ما سرشــار از عدم قطعیت، 
تهدیدهای چندلایه و بازیگرانی با محاســبات 
متفاوت اســت؛ محیطی که در آن »بدفهمی« 
رفتــار دیگــران می تواند به خطاهــای پرهزینه 
بینجامــد. از منظر نگارنده، پرســش محوری 
نخبگان در مواجهه با نظریه مرشایمر این است که 
تا چه اندازه این نظریه نوآورانه و مستقل است، و 
مهم تر از آن، چه درس گفتارهای کاربردی ای برای 
نخبگان سیاسی و تصمیم سازان کشورمان آنهم 
در عصر رهبری جدید در بر دارد. فرضیه نگارنده 
این اســت که این نظریه، با وجود شباهت های 
انکارناپذیر با سنت های نظری پیشین، در ساحت 
عملی ابزاری ارزشمند برای بازآرایی منافع ملی و 
تقویت فرآیندهای تصمیم سازی به شمار می آید.

 Bعقلانیت زیر سایه عدم قطعیت
ســنگ بنای نظریه مرشــایمر و روزاتــو، تصویری 
واقع بینانــه از محیط بین المللی اســت: جهانی که 
در آن »عــدم قطعیت« نه یــک عارضه گذرا، بلکه 
ویژگی ذاتی و برجســته سیاســت جهانی است. 
به باور آنان، سیاســتمداران به ویــژه هنگام تدوین 
راهبردهــای بلندمدت یا مواجهه بــا بحران ها، با 
کمبود شــدید اطلاعات معتبر روبه رو هستند؛ آنان 
نه از توانمندی ها و نیات واقعی رقیبان آگاهی کامل 
دارند و نــه از پیامدهای قطعــی راهبردهای خود 
مطمئن هستند. در چنین فضایی، جهان نه »معین 
و مطمئن«، بلکه »نامعین و ریســک محور« است. 

از همین جــا منطق اصلی نظریه شــکل می گیرد: 
اگر دانش کامل در دسترس نیســت، بهترین ابزار 
برای فهم محیط و تصمیم گیری درســت، تکیه بر 
»تفکر نظری« است. مرشایمر و روزاتو نظریه ها را 
توصیف های ساده شده ای از واقعیت می دانند که با 
برجسته سازی متغیرهای کلیدی، به تصمیم گیران 
کمک می کنند تــا روابط علی و پیامدهای محتمل 
را پیش بینی کنند. به این ترتیــب، عقلانیت در این 
نگاه بــا »توانایی پیش بینی« و »انســجام منطقی« 
 با بیشینه ســازی مطلوبیت 

ً
گره می خورد، نه صرفاً

اقتصادی؛ و این همان نقطه ای اســت که نظریه را 
از خوانش هــای متعارف انتخــاب عقلانی متمایز 

می کند.

 Bدو ستون نظریه 
بر پایه این چارچوب، یک دولت زمانی »عقلانی« 
است که سیاست هایش هم زمان دو شرط را برآورده 
کند: نخست آنکه بر »نظریه ای معتبر« استوار باشد 
و دوم آنکه از دل یک »فرآیند مشورتی« بیرون آمده 
باشــد. مرشــایمر برای نظریه معتبر سه مشخصه 
برمی شــمارد: ابتنــای آن بر فرضیــات واقع بینانه، 
برخورداری از منطق علی منســجم، و پشــتیبانی 
شــواهد تجربی. در ســطح فردی، سیاست گذار 
عقلانی کســی است که نظام فکری اش را بر چنین 
نظریه هایــی بنــا می کند و در مقابــل، تصمیم گیر 
غیرعقلانــی یــا بدون نظریــه عمل می کنــد یا به 

نظریه‌های نامعتبر می آویزد.
اما عقلانیت در ســطح دولت چیزی فراتر از جمع 
جبری عقلانیت های فردی است. مرشایمر مشورت 
را فرآیندی دومرحله ای می داند که نخســت شامل 
بحث و تبادل آزاد میان تصمیم گیرندگان و ســپس 
تعیین خط مشی نهایی از جانب یک تصمیم گیرنده 
نهایی است. به تعبیر دقیق تر، در دولت های عقلانی، 
دیدگاه های مختلف بدون محدودیت و با شــدت 
و دقت ســنجیده می شــوند تا در نهایت سیاستی 
مبتنی بر نظریه ای معتبر شــکل بگیرد. نقطه مقابل 
آن، دولت هایی هســتند که در آنها ارعاب، فشار، 
پنهــان‌کاری اطلاعات یا ســرکوب نظر مخالف، 
مجال بحث آزاد را می بندد و سیاست خارجی را از 

مسیر عقلانیت دور می کند.

 Bنوآوری یا بازآرایی؟ 
با عنایت به آنچه بیان شد، پرسش اساسی این است 
که آیا این چارچوب به راستی نو و بدیع است یا تنها 
با نوعی بازآرایی مفاهیم گذشته مواجهیم؟! شواهد 
نظری نشــان می دهد، عناصر اصلــی »عقلانیت 
استراتژیک« مرشایمر را می توان به سادگی از درون 
رئالیسم نئوکلاسیک اســتخراج کرد. برای نمونه، 
»نیکــولاس کیچن« با طرح »پارادایم سیاســت« 
به مثابه یک »متغیر میانجی« که فشارهای نظام مند 
 همان دو 

ً
بین المللــی را ترجمــه می کند، عــملاً

رکن مشــورتی بودن و اتــکا به نظریه هــای معتبر 
را صورت بنــدی کرده اســت؛ چراکــه پارادایم ها 
مجموعــه ای از مفروضــات و الگوهــای فکری 
نهادینه شــده اند که از مجرای آموزش اجتماعی و 

اجماع نخبگانی شکل می گیرند.
مفهوم »فرهنگ استراتژیک« در سنت سازه انگاری 
نیــز قرابتی چشــمگیر با ایــده مرشــایمر دارد. 
اندیشــمندانی چــون »کالیــن گری« و »الســتر 
جانسون«، فرهنگ استراتژیک را زمینه ای می دانند 
که تصمیمات در بستر آن اتخاذ می شوند؛ الگوهای 
رفتاری ای که تصمیم گیــران در اثر تعامل، آموزش 
و بحث به دســت می آورند، هم محصول فرآیندی 
مشورتی اند و هم در نگاه خود سیاست مداران، مبتنی 
بر گزاره هایی معتبــر. از این رو، تمایز بنیادینی میان 
»عقلانیت اســتراتژیک« و »فرهنگ استراتژیک« 
دشوار می نماید، و این پرسش بی پاسخ می ماند که 
مرشایمر چگونه می تواند بدون درغلتیدن به مغالطه، 

مرز روشنی میان این دو ترسیم کند.

 B آیا مشورت، عقلانیت را  
تضمین می کند؟

جدی ترین ضعــف نظریه از منظر روان شناســی 
سیاســی آشــکار می شــود. تقلیل عقلانیت به 
اتکای صرف بر نظریه هــای معتبر، بدون توجه به 
محدودیت های شناختی، احساسات، ارزش ها و 
نظام ادراکــی تصمیم گیران، می تواند به خطاهای 
فاحش در تبیین سیاســت گذاری بینجامد. مهم تر 
آنکه فرض همســانی عقلانیت فــردی و جمعی 
رو« 

َ
محل تردید اســت؛ چنانکه قضیه مشهور »اَ

در نظریه انتخاب اجتماعی نشان می دهد، تجمیع 
 عقلانیت را در ســطح 

ً
ترجیحــات افراد لزومــاً

گــروه بازتولید نمی کنــد. افزون بر ایــن، فرآیند 
مشــورتی به خودی خود ضامن تصمیم درســت 
نیســت. تصمیم گیری جمعی، به ویژه در مسائل 
امنیتی و راهبردی، آســیب هایی چون زمانبََری، 
نفوذ افراد پشــت پرده، و شکل گیری حس کاذب 
شکســت ناپذیری گروهی را در پــی دارد. حتی 
به تعبیر خــود نظریه، آنجا که اختلاف نظرها چنان 
بالا می گیرد که سرانجام یک تصمیم گیرنده نهایی 
از طریــق داوری سیاســت را برمی گزیند، دیگر 
نمی توان فرآیند را به معنای دقیق »مشورتی« و در 
نتیجه »عقلانی« خواند. این تنش درونی نشــان 
 ناقص و 

ً
می دهد نظریه مرشایمر، رویکردی نسبتاً

گاه متناقض است که بخش زیادی از آن پیشتر در 
نظریه های دیگر بیان شده بود.

 Bجمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی
با وجود این نقدها، ارزش عملی نظریه را نباید نادیده 
گرفت. بزرگ ترین آورده »عقلانیت استراتژیک«، 
کمک به فهم منطق نهفتــه در راهبردهای متفاوت 
دولت ها و پرهیز از برچسب زنی شتاب زده است. 

ایــن نظریه یادآور می شــود رفتاری کــه از نگاه ما 
غیرعقلانــی می نمایــد، ممکن اســت از منظر 
بازیگــر انجام دهنده، بر پایــه زمینه های راهبردی 
 عقلانی باشد. درک این نکته برای 

ً
متفاوت، کاملاً

کشــورمان که در محیط های امنیتی قفقاز، آسیای 
میانــه، خاورمیانــه و خلیج فارس بــا تهدیدهای 
متعدد روبه روســت، اهمیتی فوق العــاده دارد و به 
پاســخ گویی دقیق تر و سیاســت گذاری کارآمدتر 
یاری می رســاند. هدف این نوشــتار، شرح و نقد 
هم زمان نظریه »عقلانیت استراتژیک« مرشایمر و 
روزاتو بود و نشــان داده شد که این نظریه، با وجود 
 
ً
انســجام و کاربردی بــودن، نه چارچوبــی کاملاً

بدیع، بلکه بازآرایی هوشــمندانه مفاهیمی است 
که پیشتر در رئالیســم نئوکلاسیک )به ویژه مفهوم 
پارادایم سیاست( و ســازه انگاری )به ویژه فرهنگ 
استراتژیک( صورت بندی شده بودند؛ با این حال، 
در ســاحت عمل فهم این نظریه آورده مهمی برای 
مطالعات سیاست خارجی و امنیتی کشورمان دارد. 
پاسخ تحلیلی به پرسش اصلی این است که ارزش 
این رویکرد نــه در نوآوری نظری، بلکه در کارکرد 
روش شناختی آن برای فهم دقیق تر رفتار بازیگران 
نهفته است. بر این مبنا، نخستین توصیه راهبردی 
آن اســت که نظام شناختی و ادراکی تصمیم‌گیران 
کشورمان از قیدوبندهای محدودکننده فاصله بگیرد 
و منافع ملی را در چارچوبی موسع و کلان همچون 
اقتصاد سیاسی بین الملل و تعریف فراگیر از امنیت 
بازتعریف کند. توصیه دوم به ماهیت سیال ائتلاف ها 
بازمی گردد و آن، اینکه در محیطی سرشار از عدم 
قطعیت، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد و این 
منافع اســت که جهت حرکت دولت ها را تعیین 
می کند؛ از  این رو دشــمنی ما بــا یک بازیگر نباید 
مانع روابط ســودآور با دیگران شود و در دوستی ها 
نیز پرهیز از تعصب نابجا ضروری است. سومین 
توصیه، بهره گیری حداکثری از نخبگان دانشگاهی 
و پژوهشــگران برتــر در فرآیندهای مشــورتی و 
سطوح کلان تصمیم سازی اســت؛ حضوری که 
هم از تقلیل سیاست بین الملل به تصورات دور از 
واقع جلوگیری می کند و هم بازدهی تصمیمات را 

افزایش می دهد.
در چشــم انداز پیش روی حیات سیاســی کشور 
تحت رهبری کشور، توان کشورمان برای صیانت 
از بقا و پیشبرد منافع ملی، در گرو ظرفیت نهادهای 
تصمیم گیر برای »خواندن ذهنیت« سایر بازیگران 
و طراحی کنشــگرانه زمین بازی است. اگر افعال 
دیگران را با درک زمینه راهبردی آنان تحلیل کنیم، 
هم پاسخ گویی دقیق تری خواهیم داشت و هم ابتکار 
عمل را در دســت خواهیم گرفت. بدون شک این 
امر، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای زیست در 

اوضاع پرمخاطره کنونی منطقه و جهان است!

یک  استراتژ عقلانیت 
خوانش نظریه »عقلانیت استراتژیک« جان مرشایمر در کتاب »دولت ها چگونه می اندیشند؟«

صبح صادق این یادداشت را صرفا جهت اصلاع 
مخاطبان منتشــر می‌کند/ وقتی ایالات متحده در 
اسفند 1404 به عملیات نظامی علیه ایران پیوست، 
 به این نتیجه رسیدند که دونالد 

ً
تحلیلگران ســریعاً

ترامپ تحت تأثیر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته است. 
این روایت که نخســت وزیر اسرائیل با بهره گیری از 
رابطه شــخصی خود با رئیس جمهور آمریکا، او را 
 منافع اسرائیل را تأمین 

ً
به جنگی وارد کرده که صرفاً

می کند، به سرعت فراگیر شد. اما این توضیح هرچند 
 جذاب اســت، بر فرض غلطی استوار است: 

ً
ظاهراً

اینکه ترامپ بدون منافع اســتراتژیک خودش وارد 
این معادله شده باشد. واقعیت این است که تصمیم 
ترامــپ محصول چهار دهه کینه شــخصی، درس 
تلخی که از مصونیت هســته ای کیم جونگ اون در 
هانوی آموخت، و محاســبه دقیق درباره خط حیاتی 

نفت ارزان ایران برای چین بود.

ترامــپ هرگز تحقیــر آمریکا از ســوی جمهوری 
اسلامی را فراموش نکــرد. او از دهه ۱۹۸۰ معتقد 
بود که ایران از ضعف آمریکا سوءاستفاده کرده و هیچ 
بهای واقعی نپرداخته است. این نگرش در دوره اول 
ریاست جمهوری اش به سیاست تبدیل شد: خروج از 
برجام، اعمال فشار حداکثری، و ترور ژنرال سلیمانی 
در دی مــاه 1398. اما در دوره دوم، بعد شــخصی 
عمیق تر شد. عوامل ایرانی به توطئه برای ترور ترامپ 
متهم شدند و او این را حمله مستقیم به خودش تلقی 
کرد. در مصاحبه بــا ABC گفت: »من او را زدم قبل 
از اینکه او من را بزند. مــن او را زدم.« این جمله نه 
زبان اســتراتژی بلند، بلکه زبان یک مرد اســت که 
در حال تسویه حســاب چهل ساله است. اما فراتر از 
انگیزه شخصی، تجربه هانوی نقش کلیدی داشت. 
ترامپ سرمایه سیاسی هنگفتی روی دیپلماسی با کره 
شمالی گذاشته بود؛ اما مذاکرات ۲۰۱۹ فروپاشید. 
کیــم رفت و ترامــپ کاری نتوانســت بکند. درس 
واضح بود: سلاح هسته ای مصونیت می آفریند. کره 
شــمالی با بمب اتمی اش از دســترس فشار آمریکا 

 فهمید. 
ً
خارج شــده بود. ترامپ این درس را عمیقاً

وقتی ایــران برنامه هســته ای اش را بعد از حملات 
خرداد ماه 1404 تســریع کرد، ترامپ می دانســت 
که پنجره در حال بسته شدن است. کیم جونگ اون 
رهبر منزوی و محدودی است، اما ایران یک قدرت 
انقلابی با چشم انداز گسترده، شبکه نیابتی گسترده در 
چهار کشور، و سابقه کشتن آمریکایی ها است. ایران 
هسته ای، یعنی خاورمیانه ای متحول که در آن تهران 

پشت سپر هسته ای با مصونیت کامل عمل کند.
بعد سوم محاسبه ترامپ، رقابت با چین بود. سال ها 
بود که ایران خط حیاتی انرژی چین را تأمین می کرد. 
پکن نفت ارزان ایرانی می خرید و تهران برای تأمین 
مالی برنامه هسته ای و شبکه نیابتی اش ارز به دست 
می آورد. این رابطه همزیســت برای ترامپ که چین 
را رقیــب اصلی آمریکا می دیــد، تحمل ناپذیر بود. 
تضعیف ایران، یعنی بریدن منبع انرژی ارزان چین و 

تحمیل هزینه واقعی به اقتصاد پکن. 
ماجرا فقط نفت نبود. ایران به ستون اصلی محوری 
غیررســمی میان تهران، پکن، مسکو و پیونگ یانگ 

تبدیل شده بود که همگی به فرسایش برتری آمریکا 
علاقه منــد بودنــد. حمله به ایران، یعنی شکســتن 
این معماری در یکی از گره هــای کلیدی اش. ایران 
ضعیف شده نمی تواند زرادخانه روسیه، تأمین کننده 
سوخت ارزان چین، یا حامی مالی نیروهای نیابتی از 

لبنان تا یمن باشد.
دلیل چهارم کمتر مربوط به ایران و بیشــتر مربوط به 
نمایش قدرت آمریکا به جهان بــود. ترامپ اعتقاد 
داشــت، باید به دنیا یادآوری شود قدرت آمریکایی 
 چگونه اســت. حملــه همه جانبه بــه ایران 

ً
واقعــاً

اعلامیه ای بود که عصر تردید آمریکایی تمام شــده 
است. 

او کینه شخصی، درس کره شمالی، رقابت با چین، 
تمایل به شکســتن محور ایران ـ روســیه ـ چین ـ کره 
شمالی و اشــتیاق برای نمایش قدرتی که فرضیات 
جهان درباره اراده آمریکا را بازنویســی کند، همه را 
بــه کار گرفت. روایت »نتانیاهــو او را متقاعد کرد« 
درســت نیست. نتانیاهو به دری فشار آورد که از قبل 

 باز بود.
ً
کاملاً

است؟ نتانیاهو  تابع  ترامپ 

 محمد صادق برهانی
کارشناس فناوری

ایتان شامیر
اندیشکده بگین سادات



نوشــت:  »نیویورک تایمز«  روزنامــه 
تحریــک  و  خشــونت  »چرخــه 
راست گرایان در بریتانیا به طرز هولناکی 
آشنا و تکراری شــده است. همه چیز 
می تواند با یک چاقوکشــی وحشتناک 
شروع شــود که ترس و خشــم ایجاد 
می کند. زمانی که مهاجم یک مهاجر 
یا یک فرد رنگین پوست باشد، روایتی 
بیمارگونه و تحریف شــده در اینترنت 
و  منفجر می شــود. سیاســت مداران 
مفسران راست گرا از آن استفاده می کنند 
الگوریتم های رســانه های  با کمک  تا 
اجتماعــی که از تضــاد و تفرقه تغذیه 
می کنند، خشــم را به نفع دســتورکار 
ضدمهاجرتی خــود برانگیزند. ظرف 
چند ساعت، خشم آنلاین آنها به جهان 
اعتراضاتی  واقعی ســرایت می کند و 
را آغــاز می نماید که به شــورش های 

خشمگین تبدیل می شود.«
به نوشــته این روزنامــه، »بریتانیا تنها 
نیســت. در سراســر اروپــا و ایالات 
متحده، گروه های سیاسی راست گرای 
در حال ظهور، ناامیدی و خشــم مردم 
را در پی یک رویداد ترســناک تقویت 
کــرده و آن را به ســمت خصومت با 
مهاجران هدایت می کنند. کارشناسانی 
که پلتفرم های آنلاین را مطالعه می کنند 
انجمن هایی  پلتفرم هــا  این  می گویند 
تا سیاســتمداران  را فراهــم می کنند 
راست گرا بیشتر بخشی از جریان اصلی 

شوند.«
نیویورک تایمز افزود: »ســال گذشــته 
حدود ۵۰۰ قتــل در بریتانیا رخ داد که 
بسیاری از آنها تکان دهنده بودند. اما اگر 
قربانی سفیدپوست نباشد، یا جنایت با 
روایتی که مهاجران را اهریمنی نشــان 
می دهد همخوانی نداشته باشد، از آن 
برای برانگیختن اعتراضات خشمگین 

استفاده نمی شود.«

هفته نامه »اکونومیســت« با بیان اینکه 
»نتانیاهــو در روزهای اخیــر دو بار از 
دســتورات آمریکا ســرپیچی کرده«، 
آمریــکا  »رئیس جمهــور  نوشــت: 
نمی خواهد جنگی که آمریکا و اسرائیل 
بــه مــدت ۴۰ روز با هم علیــه ایران 
جنگیدند، دوباره از ســر گرفته شــود. 
جنگی که منجر به بن بســتی حل نشده 
در تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی 
انرژی شــد. امــا از ســرگیری موقت 
درگیری ها، دو ناکامی ترامپ را آشکار 
کــرد: ناتوانی او در کنتــرل متحدش 
)اســرائیل( و ناتوانی در ترغیب ایران 

برای پذیرش آتش بس دائمی.«
ایــن هفته نامه افــزود: »این وضعیت، 
ترامپ را با یک دوراهی مواجه می کند. 
او اسرائیل را از مذاکرات با ایران که با 
میانجی گری پاکستان و سایر واسطه ها 
در جریان است، کنار گذاشته است. اما 
کنار گذاشتن شریک جنگی اش از این 
معادله، جواب نداده اســت. وی پس 
از آخرین حملات موشکی ایران ادعا 
کرد که نتانیاهو چــاره ای جز پذیرش 
هر توافقی که او با ایران به دست آورد، 

ندارد.« 

پیشخوان

جهان
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وحشی گری در غرب وحشی

بلاتکلیفی 

»گوســتاوو پترو اورگو« رئیس‎جمهور کلمبیا، در جلسه شورای 
امنیت با اشــاره های متعدد به نازیســم، بــر ضرورت همدلی 
تأکید کرد و از همه کشورهای عضو خواست برابر جنگ علیه 
غیرنظامیــان موضع گیری کنند؛ زیرا »ما در حال بازگشــت به 
دوران نازی ها هستیم.« وی با اشاره به فرود آمدن »موشک ها بر 
سر نوزادان« در غزه اظهار داشت: »بحران های جهانی کنونی از 
جمله تازه ترین خشونت ها در بلفاست ریشه در »نفرت نژادی« 
دارند و این نوع خشونت می تواند گسترش یابد.« وی سیاست ها 
و ادبیات ضد مهاجرتی ایالات متحده آمریکا را محکوم کرد و 
گفت: »مهاجران کلمبیایی مورد ضرب و جرح قرار می گیرند و 

به اردوگاه های کار اجباری فرستاده می شوند.«

نازی ها بازگشت 
»برنی سندرز« سناتور آمریکایی، با اشاره به لابی گری نتانیاهو 
برای بند معروف به ۲۲۴ و توســعه پنهــان همکاری نظامی و 
تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیســتی، گفت: »مردم آمریکا 
خواهان افزایش کمک نظامی آمریکا به اســرائیل نیســتند. ما 
باید بخش ۲۲۴ را تغییر دهیم.« بند موسوم به ۲۲۴ وزیر دفاع 
آمریکا را ملزم می کند که یک »نماینده اجرایی« برای هماهنگی 
همکاری نظامی میان آمریکا و رژیم صهیونیســتی معرفی کند 
که شــامل تحقیق و توسعه مشــترک، تولید مشترک سلاح و 
پیوند سیســتم ها و داده های نظامی خواهد بود. این بند فعالیت 
مشترک آمریکا و این رژیم را از هوش مصنوعی گرفته تا پهپادها 

و عملیات سایبری، گسترش می دهد.

224 قیام علیه بند 
»الکســاندر لوکاشــنکو« رئیس جمهور بلاروس اعلام 
کرد، از نگاه او امکان پایان یافتن جنگ روسیه و اوکراین و 
همچنین توقف درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی تا 
پایان سال جاری میلادی وجود دارد. وی با تأکید بر اینکه 
جنگ های کنونی نتیجه تصمیم های سیاســی و انسانی 
هستند و نه شرایطی اجتناب ناپذیر، افزود: »اکنون بیش از 
هر زمان دیگری فرصت توقف این جنگ ها وجود دارد و 
همه چیز به اراده تعداد محدودی از افراد بســتگی دارد.« 
لوکاشنکو با بیان اینکه »آمریکا و اسرائیل با حمله به ایران 
مرتکب یک اشتباه بزرگ شدند« گفت: »راه حل دیگری 

جز توقف درگیری ها وجود ندارد.«

بزرگ اشتباه 

زهرا توحیدیان
دبیر گروه بین الملل

ابتکار ایران در بستن تنگه هرمز وناتوانی ائتلاف 
آن  بازگشایی  برای  آمریکایی ـ صهیونیســتی 
معادلات قدرت دریایی را برای همیشه تغییر 
داده است. به حدی که اندیشکده »بروکینگز« 
در آخرین تحلیل خود نوشــت: »از زمانی که 
ایران در پاسخ به عملیات »طوفان حماسی«، 
تنگه هرمز را مین گذاری کرد و تهدید به دریافت 
عوارض از کشتی ها نمود، نیروهای آمریکایی 
نتوانسته اند این تنگه را که یکی از حیاتی ترین 
تنگه های جهان است، به طور کامل بازگشایی 
کننــد. این عملیات، ظرفیت نیــروی دریایی 
 
ً
آمریکا را در تمام مناطقی که این نیروی تقریباً
۲۸۰ فروندی در آن حضور دارد، تحلیل برده 
است. این موضوع فقط به مصرف موشک های 
تاماهاوک به اندازه سه سال تولید کنونی ختم 
نمی شود، بلکه شــامل تغییر مسیر کشتی ها، 
جابه جایی محل مأموریت خانوادگی پرسنل، 
افزایش زمان دریانوردی خدمه، و فرســودگی 
کشــتی ها در مأموریت‌های طولانی می شود. 
آمادگی رزمی در اقیانوس آرام، درست زمانی 
که ممکن است بیشترین اهمیت را داشته باشد، 

تضعیف شده است.«
این اتاق فکر آمریکایــی افزود: »بحران تنگه 

هرمز در درجه اول نشــان دهنده یک شکست 
در تأمیــن تجهیزات نیروی دریایی نیســت، 
بلکه نشانه یک بی نظمی پایدار دریایی است؛ 
وضعیتی که متمایز از فروپاشی یا هرج ومرج 
کامل اســت. امروزه، با اینکه سیســتم های 
دریایی هنــوز در حال فعالیت هســتند، اما 
شرایط امنیتی زیربنایی آنها به طور پیوسته رو به 
فرسایش است. درک این تمایز اهمیت دارد، 
زیرا تعیین می کند چه نوع پاســخی هم کافی 

است و هم مطلوب.«
بروکینگز با اشــاره به سه نوع بی نظمی در هم 
تنیده که به زعم این اندیشکده، موجب ایجاد 
این وضعیت شــده اند، می نویسد: »نوع اول، 
بی نظمی قهری )اجباری( اســت: اســتفاده 
عمــدی از اختلال آفرینی بــرای ایجاد اهرم 
فشــار، بدون اینکه به درگیری آشکار کشیده 
شود. دریای ســرخ به خوبی اقتصاد این کار 
را نشــان داد: نیروهای حوثی با اســتفاده از 
پهپادها و موشک های ارزان قیمت، هزینه تغییر 
مسیر کشــتی ها را به بزرگ ترین شرکت های 
کشتیرانی جهان تحمیل کردند. بحران تنگه 
هرمز نیز از همین منطق پیروی می کند، اما با 

عواقبی بسیار بزرگ تر.«
این اتاق فکــر آمریکایی افــزود: »نوع دوم، 
بی نظمی ســاختاری است: ناهماهنگی میان 
قدرت دریایی، ظرفیت کشــتیرانی تجاری، 

و توانایــی صنعتی دریایــی در میان بازیگران 
بزرگ. آمریکا قدرتمندتریــن نیروی دریایی 
جهان را دارد، اما ســهم آن از تولید کشــتی 
تجاری جهــان کمتر از یک درصد اســت. 
اروپا دارای کشتیرانی تجاری قوی است، اما 
عمق دریایی آن کاهش یافته و از ســال ۱۹۹۹ 
نزدیک به یک سوم از ناوشکن ها و ناوچه‌های 
اصلــی خود را از دســت داده اســت. با این 
حال، چین بزرگ ترین نیروی دریایی جهان از 
نظر تعداد کشتی را با تسلط بر کشتی سازی، 
زیرســاخت های بندری، و لجستیک دریایی 
ترکیب کرده است، کشتی های جنگی جدید 
را در زمان صلح با ســرعتی می ســازد که با 
خروجی آمریــکا پس از پــرل هاربر برابری 
می کند، و همزمان به تســلط خــود بر تولید 
کشــتی های تجاری و جنگی ادامه می دهد. 
هیــچ ائتلافی از کشــورهای غربی هم عقیده 
نمی تواند به طور منسجم جریان های دریایی 
را در شرایطی که قدرت این چنین نابرابر توزیع 

شده، تأمین کند.«
به اذعان این اتاق فکر، »نوع ســوم، بی نظمی 
سیستمی است: آسیب پذیری هایی که در دل 
معماری وابستگی متقابل دریایی جای دارد. 
کابل های زیردریایــی ۹۵ درصد از داده های 
جهانی را منتقل می کنند، اما در بیشــتر مسیر 
 محافظت نشــده اند. زنجیره های 

ً
خود عمدتاً

تأمین »درســت به موقع« جهانی که در چهار 

دهه گذشته برای بهینه سازی کارایی طراحی 

شده اند، ظرفیت ذخیره محدودی برای جذب 

اختلالات دارند و بحــران تنگه هرمز اکنون 

در شــرایط خصمانــه آن را نشــان می دهد. 

زیرســاخت های دریایــی جهانی که اهمیت 

استراتژیک عظیمی دارند، می توانند با کمترین 

پاسخگویی تهدید شوند.«

بروکینگــز خاطرنشــان کرد: »این ســه نوع 

بی نظمی، یکدیگر را تقویت می کنند. حرکت 

به سمت فروپاشی نیســت، بلکه حرکت به 

سمت یک محیط دریایی است که پیوسته محل 

مناقشــه، کم پیش بینی تر و در نتیجه، گران تر 

اســت. نقش آمریکا در تأمین امنیت پایه های 

تجاری و صنعتی این نظــم در معرض خطر 

است، و رقیب اصلی استراتژیک آن در آستانه 

کسب منافع اســت. دریاها در حال فروپاشی 

نیستند. کشتی ها حرکت می کنند، نفت جریان 

دارد، داده ها منتقل می شوند. اما سیستم دریایی 

که پشتیبان اقتصاد آمریکا و جهان است، دیگر 

در وضعیت مطلوبی قرار نــدارد. آنچه لازم 

اســت، یک چارچوب راهبردی اســت که با 

بی نظمی دریایی به عنوان یک واقعیت مستمر 

رفتار کند، نه مجموعه ای از بحران های مجزا 

که قرار است یکی یکی مدیریت شوند.«

ایرانی معماری 

تارنمای »آرتی« نوشت، دکترین دونرو که 
شعار آن دستیابی به صلح در آمریکای لاتین 
از طریق »قدرت و زور« اســت، در آخرین 
فرآیندهای انتخاباتی منطقه آمریکای لاتین، 
جایی که شــکاف عمیقی میان جریان های 
محافظــه کار و رویکردهــای مترقی وجود 

دارد، بازتاب گسترده ای داشته است.
این دکترین که بر پایه اعمال زور و هم سویی 
مطلق با سیاست های ترامپ بنا شده، نه تنها 
به دنبال احیای نفوذ از دســت رفته آمریکا 
در برابر چین اســت، بلکه بــا حمایت از 
نامزدهای راســت گرای تندرو، تلاش دارد 
نقشــه ژئوپلیتیک منطقه را به نفع هژمونی 
واشنگتن بازنویسی کند. در خط مقدم این 
رقابت هــای انتخاباتی، پــرو و کلمبیا قرار 

دارند.
در هر دو کشــور، پــس از دور نخســت 

انتخابات ریاســت جمهوری، کاندیداهای 
محافظه کار که به طور کامل با سیاست های 
ترامپ همســو بوده و دشــمنان سرسخت 
جریان های چپ هســتند، پیشتاز شده اند. 
در هر دو مــورد، هدف اصلی واشــنگتن 
بازیابی جایگاه خود در میان شرکای کلیدی 
آمریکای جنوبی اســت تا افزون بر نمایش 
هژمونی منطقه ای، دســت چین و ســایر 
قدرت های نوظهور را که به دنبال مسیرهای 
تجاری جدید در این قاره هستند، کوتاه کند.
»سپر قاره آمریکا« طرحی است که ترامپ 
با فــرض ایجاد یک »اتحــاد« منطقه ای از 
دولت های راســت گرا برای »مبــارزه« با 
مواد مخدر، جرایم ســازمان یافته فراملی، 
مهاجرت و کاهش نفــوذ تجاری چین در 
منطقه از طریق اشتراک گذاری اطلاعات، 

راه اندازی کرده است.

   تحلیل    

و دونر ین  دکتر
استراتژی جدید ترامپ برای آمریکای لاتین

»فارن افرز« نوشــت: »بســته شدن تنگه 
هرمز و ناتوانــی آمریــکا در بازگرداندن 
جریان عادی کشــتیرانی، توجه جهانی را 
بــه یک واقعیت مهم جلب کرده اســت؛ 
اقتصاد جهانی تا چه انــدازه به عبور آزاد 
کشــتی ها از آبراه های راهبردی وابســته 
است و این آزادی تا چه حد شکننده شده 
است. بحران تنگه هرمز تنها آخرین نشانه 
از پایان تدریجی دوره ای اســت که در آن 
 آزاد و بدون مانع برای تجارت 

ً
دریاها تقریباً

جهانی بودند.
تحولات فناوری و تغییر الگوهای تجارت 
جهانی موجب شده است توانایی واشنگتن 
بــرای کنترل مناطق ســاحلی و آبراه های 
حســاس کاهش یابــد. ایــالات متحده 
دیرهنگام متوجه شده که قدرت نظامی آن 
دیگر برای حفظ جاه طلبی های جهانی اش 

کافی نیســت. یکــی از مهم ترین دلایل 
این تحــول، گســترش فناوری های ارزان 
و مؤثر نظامی اســت. امــروزه پهپادهای 
و  دوربــرد  موشــک های  ارزان قیمــت، 
سامانه های حمله دقیق می توانند شناورها 

را در فواصل بسیار دور هدف قرار دهند. 
اقتصاد جنگ نیز تغییر کرده است. جهان 
ممکن اســت وارد دوره ای شود که در آن 
به جای »دریاهــای آزاد«، بــا »دریاهای 
دروازه دار« مواجه باشــیم؛ یعنی مناطقی 
که عبور از آنها نیازمند توافق های سیاسی، 
پرداخت هزینه های اضافی یا حتی دریافت 
حفاظت نظامی باشــد. در چنین نظمی، 
شرکت های کشتیرانی ناچار خواهند شد 
ریســک های ژئوپلیتیکــی را مانند هزینه 
سوخت و شرایط آب وهوایی در محاسبات 

خود لحاظ کنند.«

ناکافی قدرت 
  فراسو    

اعتراف فارن افرز به افول آمریکا

بازنویسی معادلات دریایی با ابتکار ایران در تنگه هرمز
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

اتاق مطالعه!

آمد محرم، ای ســید مــن. آمد ماهی که 
صدای هل من ناصر ینصرنی حسین)ع( 
دوباره در گوش تاریخ پیچید. گویا دیروز 
بود که مشــک های خشک در فرات ظلم 
غرق شد و گویا همین امروز است که ناله 
رباب هنوز در خیمه ها مانده است، اما ما 
در این روزها، سوگوارتر از همیشه ایم؛ چرا 
که نه فقط داغ جدایی تو، که زخم تازه ای 

بر دل داریم.
ای مولای من... این روزها چشمان مان را 
که باز می کنیم، گرد یتیمی را روی سرمان 
حس می کنیم. یزیدیان زمان، دلیران این 
آب و خاک را نشــانه گرفتند و پاسداران 
حریم تو، مدافعان حرم تو و سربازان این 
سرزمین ـ که سال هاست به عشق ظهورت 
تا پای جان ایســتاده اندـ به خاک و خون 

کشیدند.
یا فارس الحجاز! به خدا قسم، وقت انتقام 
فرا رسیده. چشمان منتظران، در هر سحر 
و شام، تو را می خواند تا بیایی و زخم کهنه 
قدیمی شیعه را ک ه از صفین و کربلا مانده، 

یک بار برای همیشه التیام ببخشی.

حسن ختام

   غیر رسمی    

امام صادق)ع( فرمودند: »ما خاندان، صبور و شکیباییم و شیعیان ما از ما هم شکیباترند. گفتم: 
جانم به فدایت، چگونه شیعیان شما از شما شکیباترند؟ فرمود: چون صبر ما بر چیزی است که 

می دانیم، اما شیعیان ما صبر و شکیبایی می ورزند بر چیزی که نمی دانند.«
)بحارالانوار، ج 71، ح 80(

صبور شیعیان 
   صادقانه    

همه وقایع زندگی درس هایی است که خدا می خواهد بیاموزیم. هر درس معجزه ای است که خداوند، به 
جای افکاری که خودساخته ایم و ما را می رنجاند، به ما اعطا می کند و هر گاه خداوند نعمتی را بر بنده خود 
ارزانی داشــته و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرده و آشکار خدای را شکرگزار باشد، هنوز از سپاس 

فارغ نشده است که دستور افزونی نعمت ها)از جانب حق( برای او صادر می شود.

 درس های زندگی
   صبحانه    

پدرم می گفت »علی آقا«  زیادی به خودش 
فشار می آورد...

سال 1343 از قم به مشهد برگشتم. مدرسه 
نمی رفتم و جایی برای مطالعه نداشتم.

منزل پدرم هم خیلی جا کم بود؛ فقط یک 
اتاق داشتیم که در زمستان، خالی می ماند. 
روبه روی آشپزخانه و زیر اتاق خانم. چون 
خیلی ســرد بود و رطوبت داشــت و گرم 
نمی شد و وســایل گرمازا هم مثل امروز 
نبود. من اینجــا را برای اتاق مطالعه آماده 
کردم. فرش نداشــت؛ یــک گلیم و یک 
تشــک در گوشــه آن انداختم و یک میز 
کوچــک و یک والور هم بــردم و آنجا را 
مثل اتاقِِ طلبگی درست کردم و خلاصه، 
شدم طلبه آنجا. زیر اتاق آقا هم بود. آقا بالا 
بود و من پایین. کتاب های مورد نیاز خودم 
را که عمده فقــه و اصول بود، بردم آنجا و 
هنوز هم یادم هســت که کجای اتاق، آنها 
را ردیف گذاشــتم. در همان ایام مرحوم 
»ربانی شــیرازی« یک ســفر آمد مشهد. 
وقتی می خواســت با من ملاقات کند، او 
را بردم همان  جــا. اتاق را که دید، گفت: 
»عجب! اینجا حجره خوبی است.«  چون 
اتاق سرد بود، شــب ها می رفتم زیر عبا تا 
بتوانم با نهایت سختی مطالعه کنم؛ البته 
آن هم نمی شــد؛ برای اینکــه تا می آمدم 
گرم مطالعه شوم، از بالا صدایی می آمد و 
خانواده حرفی می زدند. پدر و مادرم کم کم 
نگران شدند؛ چون هم اتاق مرطوب بود و 
هم من تا دیروقت، آنجا مطالعه می‎کردم. 
دلم هم می خواســت همان  جا بخوابم و 
برای خواب بــالا نروم، ولی آنها به  خاطر 
همان ملاحظــات عاطفی رایج مخالفت 
می کردند و نمی گذاشتند و می گفتند اینجا 
مرطوب و سرد است. پدر و مادر، فرزندان 
را بچــه می دانند؛ یعنی هر ســنی هم که 
باشد، بچه اســت! فکر می کردند که اگر 
از ما مراقبت نکنند، طوری می‌شــود. آقا 
گفته بود: »علی آقا زیادی به خودش فشار 
می آورد و خــودش را اذیت می کند. زائد 

است اینها، این جوری لازم نیست.«
به نقل از کانال شهید خامنه ای به روایت خودشان

السلام علیک یا بقیه الله

محمدی  گل های 
 به یاد لاله ها

خانه قدیمی با دیوارهای کاهگلی و پنجره های 
چوبی و شیشــه های رنگــی اش خودنمایی 
می کرد؛ حوض فیــروزه ای و درختان باغچه 
خانه را زیباتر کرده بود. گوشه به گوشه خانه با 
گل های محمدی آذین شده بود. عطر گل هایی 
که منسوب به خوش خلق ترین خلق خداست، 
در فضا پیچید؛ حیــاط رنگ صورتی به خود 
گرفت و عطر گلاب از پله های نم خورده خانه 
بالا رفت. مهمانان از هر شهری قدم به چشم 
خانه تاریخی آل یاســین گذاشتند. هشتمین 
مراسم آیین ملی گل غلتان کاشان، همزمان با 
شصت و هشتمین شب اجتماعات مردم در 
میدان بود. پدرها، نــوزادان را در میان گل ها 
غلت می دادند؛ کودکان گلبرگ ها را به سوی 
هم می ریختند و شادمانی می کردند. مجری 
از شــهدا گفت: »یادمان هســت که مدیون 
شهدا هســتیم؛ پای عهد جمهوری اسلامی 
نوبت مراســم مرشدخوانی  ایران هستیم.« 
شد. مرشد جوان، زنگ را زد؛ ضرب تنبک را 
گرفت و به وصیت رهبر شهید عمل کرد؛ »ای 
ایران، غمت مرساد/ جاویدان شکوه تو باد/ راه 
ما راه حق/ راه بهروزی‌ست/ اتحاد اتحاد/ رمز 

پیروزی ست.«
چند خانم به رسم هر سال لباس های محلی 
به تن داشــتند؛ یکــی از خانم ها جلو رفت و 
روبه روی دخترکی ایســتاد؛ »نوبت توســت 
دخترم!« دخترک چشــم دوخته بود به شادی 
بچه ها و لبخند پدرهای شان. چادر مشکی اش 
را جمع کرد؛ روســری گل گلی اش را مرتب 
کرد. ســبد پــر از گل های معطــر را گرفت. 
امروز باید جای خالی پدر شهیدش را پر کند. 
گهواره چوبی را تکان داد؛ با کمک مادر، لیانا 
خواهر شــش ماهه اش را در گهواره خواباند. 
لیانا به روی خواهر خندید و دســت وپا تکان 
داد. شــیرخواره از مفهوم پدر شهید، درکی 
نــدارد. دخترک بغضش را فرو داد. دســتان 
کوچکش را در ســبد فرو برد و مشت مشت 
گلبرگ های صورتی رنگ را روی لیانا ریخت. 
نگاه ها محو تماشــای دخترک شد. لبخند از 
صورت حاضران محو شد. اشک گوشه چشم 
مهمان ها جا خوش کــرد. دخترک نگاهش 
قفل شد به قاب عکس رهبر شهید روی دیوار 
ایوان. دخترک نه حرفی زد و نه شعار داد؛ اما 
همین تصویر ســاده او، از هزار خطابه رساتر 
بود؛ ایســتادگی ملتی که میان داغ و عشــق، 

همچنان زندگی می کنند.

ایرانی ها سوخت 

کارهایم کــورس گذاشــته اند. آدم بی جان و 
بی رمق چطور می تواند در رقابت کار پشــت 
کار، نفر اول باشــد؟ بی رمق می روم تجمع. 
یکی دو تــا کار را هم می برم شــاید یکی را 
تمام کنم. ایــران اعلام کرده حالا که لبنان را 
می زنی، من هم تو را می زنم. کی؟ امشــب؟ 
یــک وََر ذهنم می گوید می زنــد. آن یکی وََر 
ذهنم می گوید نوچ از این خبرها نیست. زینب 
بی رمق تر از من ســوره فتح می خواند. من اما 
می خواهم رکورد خواب را بزنم. البته واضح 
اســت هیچ گاه این رکورد را نخواهم زد. پس 
ســعی می کنم روایت‌های گروه بوشــهر را 
بخوانم و نظر بدهم. فاطمه هم می آید. ملتفتم 
می کند امشــب خبرهایی می شــود. می روم 

سراغ گروه های بله و ایتا. اعضای گروه نغمه 
در بله صــدای جنگنده شــنیده اند. اعضای 
گروه کافه در ایتا صدای شلیک موشک. ذوق 
می کنم: »جانمی جان، داریم می زنیم. داریم 
می زنیم.« زهرا و زینب هم می روند ســراغ 
کانال ها. خبری نیست. فاطمه می گوید بوی 
عطر ســرهنگ ذوالفقاری به مشام می رسد. 
می خنــدم. آنقدر فونت را درشــت کرده که 
هر نابینایی می تواند نوشته های گوشی اش را 

بخواند.
ـ عینک بزن دختر این چه وضع زندگی است؟
کانال ها خبردار شــدند. برمی گردم ســمت 
زهــرا: »حیفا را زدیــم.« زهرا می پرســد: 
»کجایش را؟« می گویم: »به من نگفتند کجا 

را می زنند...«
حاج آقا فرحزاد بالای سن سخنرانی می کند. 
صدا بلند می کنــم : »حاج آقــا الله اکبر...« 
صدایم از حلقه خودمان رد نمی شود. به نظرم 
امشــب حاج آقا طولانی ترین منبر را در قرن 
حاضر خواهد داشــت. دلم می خواهد فریاد 
بزنم و همه را خبر کنــم. دقایقی می گذرد و 
خبرها بین مان رد و بدل می شود. سر می کشم 
تا جایگاه را درست ببینم . چند نفر پشت حاج 
آقا ایستاده اند. خادم های حرمند. کی آمدند؟ 
ولوله  ای در جمع ما افتاده. بالاخره منبر حاج 
آقا تمام می شــود.« نمی دانم آقای سیرلانی 
اســت یا آقای طاهری، خبــر را می خواند. 
مارش عملیات هم پخش می شــود. میدان 
یک صدا جیغ و فریاد و الله اکبر می شود. همه 
ایستاده ایم. بین فریادها با گوشه چشمم شیء 
نورانی می بینم. برمی گردم. موشــک وســط 
آسمان دارد می رود. با انگشت نشانش می دهم 
و فریاد می زنم: »موشــک، موشک!« خدای 
من! چقدر زیباســت. چقدر دوســتش دارم. 
همه میدان رو به موشک ایستاده اند و الله اکبر 
می گویند. مشــت ها گره کرده. مســابقه هر 
کی بلندتر بگوید برنده است راه انداخته ایم. 
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! خدایا تو بزن. خدایا 
نابودشون کن. یادم رفته نای نشستن نداشتم. 
یادم رفته آرزوی خواب داشتم. وقت رفتن آدم 
دیگری شده ام. برق موشک در چشم ها نشسته 

و لب ها می خندد.
خدایا مردم ما را زیاد شــاد کن. این مردم غم 

زیاد دارند.

ن  سیشو
 یه کاری کنین

به مرد مســنی که روبه رویم لبه میدان نشسته 
بود یکی از برگه ها را داد و بعد نگاهی به من 
انداخت و رد شــد. نفهمیــدم معیارش چی 
بود که من نداشــتم. روی دســت بقیه سرک 
کشــیدم تا ببینم چه چیزی را از دست داده ام. 
شماره کارت بود. فکر کردم لابد برای کمک 
به موکب است. امشــب برعکس شب های 
دیگر علی همین وسط  مسط ها بازی می کرد 
و می توانستم صدای سخنران میدان را بشنوم: 
»۳۷۰۰۰ خانواده لبنانی نیاز جدی به کمک 
دارند در حالی که خانواده رزمندگان مقاومت 
هستن و چندین شهید در خانواده دارن. صدای 
»فریاد وا محمدا/ لبنان شده کرب وبلا...« که 
بلند شد انگار تازه انبوه پرچم های حزب الله 
و پلاکاردهایی را که از مسئولان می خواست 
به داد لبنان برســند، دیــدم. دوباره نگاهی به 
برگه ها انداختم. کمک برای مردم لبنان بود. 
شنیده بودم باز هم اسرائیل آتش بس را نقض 
کرده و ضاحیــه را مورد اصابت قــرار داده. 
ســخنران داشــت در مورد آن افطار معروف 
امیرالمؤمنین)ع( و اهل بیت شــان)ع( که سه 
شــب با اینکه نیاز داشــتند به فقرا بخشیدند 

صحبت می کرد. وسط ســکوت مستمعین 

و صحبت های ســخنران صدایی بلند شــد: 

»پس چــرا براشــون کاری نمی کنیم.« آتش 

افتاد به جان ملت: »شــعار دادن مشکل شونو 

حل نمی کنه آتش بس نقض شــده.« همهمه 

بین مردم پیچید. ســخنران چند باری سعی 

کرد پاسخ بدهد؛ اما صدای معترضان بلندتر 

بود. صدای همهمه تبدیل شد به موج شعار. 

حاج آقا هم شــعار داد: »نه سازش نه تسلیم 

نبرد با اسرائیل.« جمعیت هم با صدای بلند 

جواب داد. حواسم را دادم به علی. نمی دانم 

چه شــد که بعد از شعارها همه ملت با شوق 

الله اکبر گفتند. همه خوشــحال بودند. انگار 

یکهو عید شده بود. هرچه چشم چشم کردم 

تا از علتش ســر در بیاورم چیزی دســتگیرم 

نشــد. با خودم در مورد اینکه چطور می توانم 

به ســهم خودم برای لبنان کاری بکنم، فکر 

می کردم و موجودی حســابم را بالا و پایین 

می کردم. علی را بغل کردیم و تا دم ایســتگاه 

اتوبوس رفتیــم. آنجا وعده گاه ما و مامان بود. 

هر وقت با ما می آمد، می رفت آن جلوجلوها 

که بلند بلند شــعار بدهد. موقع برگشتن هم 

اینجــا پیدایش می کردیم. خنــده کش داری 

رو لب هایــش بود. به محــض دیدنم گفت: 

»دیدی؟ دیدی گفتم مــوج صددد می زنن؟ 

دیدی زدن؟ اااای چه خش بی...« من بی خبر 

از همه جا پرســیدم: »کیو زدن؟ چی شده؟« 

ذوق زده گفت: »اسرااائیل، اسرائیلو زدیمممم 

بالاخره. آخییییش داشتم دق می کردم. نامردا 

همش لبنانو می زنن. اینا آتش بس حالیشــون 

 
ً
نی خو...«خندیدم و گفتم: »الحمدلله. واقعاً

نباید لبنان تنها بمونه.« منتظر نماند جزئیات را 

بپرسم. خودش تعریف کرد: »وسط جمعیت 

ملت اعتراض شون بلند شده بود حاج آقا سعی 

می کرد آروم شون کنه، اما مردم سر اومده بیدن، 

صداشــون از خود حاج آقا که بلندگو داشت 

بیشتر بی. هرچی حاجی گفت هر اقدامی که 

بشه انجام میدن اتحادو حفظ کنید... ملت داغ 

دل شون آروم نمی شد که یهو گفت همین الان 

ایران اســرائیلو زد. ملت از خوشحااالی تند 

تند الله اکبر می گفتن و بالا و پایین می پریدن 

مثل وقتی که رهبری ســیدمجتبی رو اعلام 

کرده بیــدن... ااااای چ خش بی.« چهره اش 

می درخشــید؛ مدت ها بود اینطوری از ته دل 

نخندیده بود.

ای وطن ای همیشه جاویدان
ای جهان، خاک اطلسی هایت
ای کس و کار بی کسان غریب

جان به قربان بی کسی هایت
ریشه  داری در اعتقاد و یقین

دشمنانت همیشه جان به لب اند
شب برایت نمی دهد معنی

مردمانت ستاره های شب اند
دشت خار و خسان نبودی تو

بر تن خاک خسته بارانی
سرزمینت پر از دلیران است

شیر بیدار بیشه زارانی
گرچه آماج صد بلا هستی

گرچه عمری به خاک و خون بودی
تا ابد مثل کوه، محکم باش
همچنانی که تا کنون بودی
ای وطن ای تو خانه پدری

جز بقای تو هیچ، در سر نیست
در جهان، خاک کشوری مثل
خاک پاکت شهیدپرور نیست

وحید اشجع

ای سرو! سایه سار تو را هیچ کس نداشت
آرامش و وقار تو را هیچ کس نداشت
در قحطی یقین و شبیخون خستگی
ایمان استوار تو را هیچ‌کس نداشت

هر سوی این دیار گهرخیز پاک را
گشتم ولی عیار تو را هیچ کس نداشت
در عزم، هم رکاب تو عالم به خود ندید
در رزم، پشتکار تو را هیچ کس نداشت

هم بی شمار دشمن بدخواه داشتی
هم خیل دوستدار تو را هیچ کس نداشت

عمری در اوج بودی و مظلوم زیستی
هرچند، اقتدار تو را هیچ کس نداشت

مانند آبشار روان از ستیغ کوه
چشمان اشک بار تو را هیچ کس نداشت

جز کشته گان تشنه لب دشت کربلا
اصحاب جان نثار تو را هیچ کس نداشت

در انتخاب راه سعادت به مرگ سرخ
عزم حسین وار تو را هیچ کس نداشت

افشین علا

   کتیبه    

 ای وطن

مظلوم مقتدر

 روایت  

معصومه دستجانی
نویسنده

 صدیقه فرشته
نویسنده

زهرا کشاورز
نویسنده


